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 مقدمه مترجم

ھا از بدو تاریخ تا به  نوظھور نیست، بلکه ھمواره انسانای  مھاجرت پدیده
جایی  بهجایی  بھتر و در جستجو رفاه و آسایش ازبرای زندگی  امروز

 اند. دیگر کوچیدهای  نقطه مھاجرت کرده و از یك نقطه به
داند و  می ھا فرض قرآن مجید ترك وطن را بر انسانمواردی  دری حت

 نماید. می مھاجرت ترغیب و تشویقبرای  انسان را
ی ندارد، در صورتی بنابراین مھاجرت و ترك وطن از دیدگاه اسلام اشکال

فرد مسلمان در  یو اسلام یایمانھای  و آرماندین، آبرو برای  که ترك وطن
 تضاد نباشد.

نگاشته شده ھای  از بھترین و ارزشمندترین کتابیکی  حاضری  کتابچه
کفار و غیر مسلمانان ھای  احکام ھجرت و سکونت در سرزمینی  در زمینه

است که به قلم توانمند اسلام شناس بزرگ و اندیشمند برجسته جناب دکتر 
نمایم.  می زبانان عزیزفارسی  نوشته شده که اینك ترجمه آن را تقدیم یعریف

 امیدوارم که مقبول درگاه حق واقع گردد. آمین.
 یمحمد حنیف حسین زای

HANIF2359@YAHOO.COM 
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 مغترب کیست؟

است که در کشورھا و بلاد کفر اقامت گزیده و در آنجا ی مسلمانمغترب  
 گزیده است.   یھایش سکن  رحل اقامت افکنده و در گوشه

پس از این که تند بادھا وزیدن گرفته و زمین برایش تنگ آمده است.  
دور دست مقیم ھای  لذا از خانواده و وطن خویش جدا شده و در سرزمین

دنیا، برادرش در غرب، خواھرش در شمال و شده است. خودش در شرق 
ندارد  یاش ھیچ خبر برند. اما از عمو زاده می بسرگیتی  فرزندش در جنوب

داند بگوید: خدا حفظش کند یا رحمت خدا بر  نمی کند، می و ھر گاه از او یاد
است و ھر پدر دل  یھر کدامشان داستانبرای  او باد! غربت زدگان!

 یاز داستان یھر کدام حاکی  دردھا دارد و چھرهاش  در سینه یا شکسته
انگیز آنھا آشنا شده و با  از احوال غم یاست. امیدوارم در این کتابچه به برخ

 آنان بنشینیم از سر گذشت آنھا استفاده کرده و به آنان افاده برسانیم.  
 یدکتر محمد بن عبدالرحمن عریف



 
 
 

 ا����ن ا����م��م االله 

 رسول االله.. وبعد: یم علالحمدالله والصلاة والسلا
بودم  یگفت، فرمود: من در یک کشور اروپای می که سخنحالی  شیخ در

از مغتربین و پناھندگان مسلمان سکونت داشتند و به بسیاری  که در آن
تر به این کشورھا پناھنده شده بودند. پس از این  بھتر و مرفهزندگی  خاطر

از دوستان بزرگوار نزد یکی  فارغ شدم،سخنرانی  ه از نماز تراویح و ایرادک
از برادران عرب تبار خبر شده است که شما جھت امر یکی  من آمد و گفت:

! من از یداشته باش یخواھد با پسرش ملاقات می لذا ای، دعوت به اینجا آمده
ملاقات نکنم تعجب پرسیدم: من با پسرش ملاقات کنم؟ چرا خودش را ی رو

کند؟ گفت: او  نمی یآید و از من چنین درخواست نمی و چرا خودش نزد من
خواھد شما  می شکوه دارد و یخواند، اما پسرش از یک مشکل نمی با ما نماز

 . یدر حل آن مشارکت داشته باش
وارد منزل وقتی  بنابراین من ھمراه این برادر با ماشین به آنجا رفتم

 شصت راھای  برخورد کردیم که سنّش دروازه یرمردشدیم، ناگاه با پی
ھا دیده و به  کوبید. در طول عمرش تبعید و اخراج از وطن و شکنجه می

یکی کشورھای  ھایش در زندان رفته است. سپس با فرزندان و جگر گوشه
کفار رحل افکنده است. لذا در این بلاد با امن و آرامش بسر برده و با 

 برایش فراھم آمده است.   یمرفھ زندگیآسانی  سھولت و
تعارف  یبا من سلام گفت و سپس مرا به اتاق پذیرایی با یک دلگرم یو

پرماجرا و دردناکش را برایم تعریف کرد که زندگی  از یھای کرد و گوشه
 کسببرای  ،یدوران جوانھای  ھا و شکنجه یچگونه پس از تحمل بدبخت

ه، در ایامزندگی   به این سرزمین آمده است، پیری  آسوده و مُرفَّ
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فرمود:  ی؟دست یافت یا آرام و آسودهزندگی  پرسیدم: آیا بهوی  من از
وسیع، ماشین آخرین سیستم، حقوق ماھیانه بدون  یا خانه ، به ظاھریآر

و  یو خانه بدوشآوارگی  ھیچ یو بدون زحمت و دردسر و بخستگی  کار و
 زندگی من آسوده خاطر وکند  می ببیند، گمانکسی  ترس و واھمه! ھر

مرا داشته باشد، اما حقیقت این است زندگی  کند که می دارم و آرزوآرامی 
ھا ھستم، به پسران و دختران و بر زنم ھیچ  ترین انسان که من بدبخت

مستقل انسانی  کنم که من می ندارم، بلکه اصلا احساس یاشراف و قیمومیت
تنوع و بلکه  بی کاملاام  زندگی شخصیت و صلاحیت باشد، نیستم.دارای  که

ای  وسیله کنم که انگار بسان دستگاه و می آور است. احساس پر ملالت و رنج
فرسوده ھستم که ھر آن مخترعش منتظر است تا مدت صلاحیت و 

 عوض کند.  دیگری  اش به اتمام برسد تا آن را به یکارای
 ب شیخ!سپس این پیرمرد بر اعصابش مسلط شد و گفت: ببخشید جنا

ھا را به رخ شما بکشم؛ زیرا اینھا بیشتر از آن  خواھم این دردھا و رنج نمی
ھستند که در یک جلسه به پایان برسند، بلکه ھدف از ملاقات شما به خاطر 

 است که پسر کوچکم به آن مواجه شده است. مشکلی  یک
ترین پسرم نوزده سال سن دارد و در سن پانزده  جناب شیخ، کوچک

به این کشورھا آمده است و در این ممالک تحصیل کرده است و با  یسالگ
ھایشان  ھا، و ورزشگاه ھا و باشگاه اھل این سرزمین در مدارس، بازارھا، خانه

ام. بلکه  ممانعت نکردهچیزی  و... اختلاط کرده است و من او را از ھیچ
بر این امر نوین دال تربیتی  ام! زیرا اصول اش دخالت نکرده زندگی اصلا در

 است. 
 ی،توانم بگویم که او را کاملا آزاد گذاشته و از ھیچ کار می من با جدیت

به وی  زیرا در غیر این صورت اگر ؛ام اعم از حلال و حرام ممانعت نکرده
 شد.  می داد، سبب زندان و عقوبت من می خبر یامنیتھای  پلیس و دستگاه
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 خواند و روزه نمی ازاست که نمطولانی  خلاصه این که پسرم مدت
توجه است، بلکه بر این باور  بیدینی  گیرد بلکه کاملا نسبت به امور نمی

روند. اخیراً  می ستم به شمارنوعی  ھا است که ھمه ادیان نسبت به انسان
برد و با ما  می بسیار به تنگنا در آمده و آشفته شده است! تنھا به اتاقش پناه

کارھای  تراشد و دست به می سرش را با تیغکند! ھر روز صبح  نمی اختلاط
 زند.  میغریبی  عجیب و

، امید است خداوند حال یممکن است او را صدا بزنم تا با او ملاقات بکن
 ندارد آن گاه پدر بااشکالی  او را به دست شما بھبود بخشد. من عرض کردم:

ما محمد را صدا زد. محمد، محمد، پس از چند لحظه محمد نزد مھربانی 
 و نشاط که دستخوش شھوات و تمایلاتجوانی  در عنفوانجوانی  وی آمد،

بود. دستش را به سویم دراز کرد و  ور قرار گرفته و در آن غوطهنفسانی 
 گفت:  

 :السلام علیکم -
آقا محمد حالت چطور است؟ پدر وارد اتاق شد و  .وعلیکم السلام -

 که آنھا را نزد من بیان یکارگفت: محمد! این شیخ آمده است تا در مورد اف
 ، با تو گفتگو کند. یکن می

فرزندم بر تو حرام است. فرزندم! آنگاه پیرمرد گریه  ی.فرزندم! تو مسلمان 
سرداد و صدایش بلند شد و سپس خاموش شد. آن گاه من به محمد گفتم: 

؟ اما آیا ممکن است آنھا را بشنوم یدار دینی مسایلبرخی  گوید: تو می پدرت
 یعرب یتوان می یآیا تو به خوب یببخشید قبل از این که آنھا را بازگو نمای

 .١!یصحبت کن
فھمم اما لطفاً با زبان فصیح با من صحبت نکنید.  می آن را یگفت: تا حدود

 ی؟ پرسید: اعتقاد یعنیلذا به او گفتم: محمد! آیا تو به وجود الله اعتقاد دار

 پدر و مادرش عرب و خودش در کشور عربی به دنیا آمده است.  با وجود این که  -١
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 ؟که الله وجود دارد یتو به این مطلب ایمان دار یچه؟ باز به او گفتم: یعن
؟ آنگاه فرمود: بله، dorohelieatidh)چطور؟ باز من گفتم: ( یگفت: ایمان! یعن

داده و به عبادت  یبله. باز من گفتم: خداوند ما را آفریده و ما را رزق و روز
 خودش امر کرده است و پیامبران را به عنوان مژده دھنده و ھشدار دھنده

مان به درازا کشید و قانع نشد که خداوند آفریدگار  یفرستاده است. گفتگو
 عظیم و متعال است.ذاتی  وبندگی  حکیم و دادگر است و سزاوار اطاعت و

 خواھم از تو سوره فاتحه می را مشاھده کردم به او گفتم: یچنین امروقتی 

ِ رَبِّ  ٱۡ�َمۡدُ ﴿ یعنی را بشنوم؟ چون شروع به خواندن آن  ﴾٢ ٱلَۡ�لٰمَِ�َ ِ�َّ
کوچک قرآن کریم را ھم بلد ھای  کرد در آن دچار اشتباه شد؛ زیرا او سوره

 نبود! 
من به او گفتم: بیا نزدیک و کنارم بنشین. چون در کنارم قرار گرفت، 

اش گذاشتم و سه مرتبه سوره فاتحه را خواندم آن گاه  دستم را بر سینه
 شد من از خواندن باز آمدم و پرسیدم: چرا گریهی اشک از چشمانش جار

دانم،  نمی دانم، نمی کرد گفت: می که گریه آن را قطعی با صدای ی؟کن می

نزَۡ�اَ ﴿ اش گذاشتم و این آیه را تلاوت کردم: را بر سینه سپس دستم
َ
لوَۡ أ

ٰ جَبَلٖ  ٱلۡقُرۡءَانَ َ�ذَٰا  �نَُِّ�مۡ ﴿و نیز  ]۲۱الحشر: [ ﴾َ�َ
َ
ِ ۞قلُۡ أ ِيَ�َۡ�فُرُونَ ب  ٱ�َّ

�ضَ خَلَقَ 
َ
ندَادٗ�ۚ َ�لٰكَِ رَبُّ   ٓۥِ� يوَۡمَۡ�ِ وََ�ۡعَلُونَ َ�ُ  ٱۡ�

َ
وجََعَلَ �يِهَا  ٩ ٱلَۡ�لَٰمِ�َ أ

آ�لِِ�َ  يَّاٖ� سَوَاءٓٗ لّلِسَّ
َ
رَۡ�عَةِ �

َ
قَۡ�َٰ�هَا ِ�ٓ أ

َ
رَ �يِهَآ أ  رََ�ِٰ�َ مِن فَوۡقهَِا وََ�رَٰكَ �يِهَا وَقَدَّ

مَاءِٓ إَِ�  ٱسۡتَوَىٰٓ ُ�مَّ  ١٠ �ضِ  ٱلسَّ
َ
وۡ كَرۡهٗا  ٱئتۡيَِاوَِ�َ دُخَانٞ َ�قَالَ لهََا وَلِۡ�

َ
طَوًۡ� أ

تيَۡنَا طَآ�عَِِ� 
َ
� ٓ ِ سَمَاءٍٓ  ١١قَاَ�َا

وَۡ�ٰ ِ� ُ�ّ
َ
َ�قَضَٮهُٰنَّ سَبۡعَ سََ�وَٰاتٖ ِ� يوَۡمَۡ�ِ وَأ

مۡرهََاۚ وَزَ�َّنَّا 
َ
مَاءَٓ أ ۡ�يَا ٱلسَّ  ﴾١٢ ٱلۡعَليِمِ  ٱلۡعَزِ�زِ بمََِ�بٰيِحَ وحَِفۡظٗاۚ َ�لٰكَِ َ�قۡدِيرُ  ٱ�ُّ

 .]۱۲-۹[فصلت: 
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بودند و جوان نه  أکه متضمن عظمت وشکوه اللهدیگری  و نیز آیات
کرد تا  می یتاب بی اش کرد، بلکه در گریه می تنھا با شنیدن این آیات گریه

م و کوشش کردم تا با او صحبت کنم اما اینکه من تلاوت را به پایان رساند
نتوانست یک کلمه بر زبان آورد آنگاه دستش را گرفتم و کوشیدم تا سر 

ات را از نو  زندگی پاھایش بایستد و گفتم: برخیز و دو رکعت نماز بخوان و
 آغاز کن.  

که او را به ذاتی  آن وقت در پیشگاه آفریدگار و مولایش خاشعانه ایستاد.
که او  یراست آفریده است، خدای یزیبا و قامت یکامل و اندامانی انس صورت

 کند و ھموست که آب و غذایش می راخلق نمود و اوست که ھدایتش
بخشد. اوست که او را مرگ و  می دھد و ھر گاه مریض شود شفایش می

بلند شد. گریه کرد و حقیقی  دھنده در پیشگاه پاداشوی  بخشد. می حیات
ھا بین او و پروردگارش قطع رابطه شده بود. بعد  زیرا سالبه شدت گریست؛ 

 از نماز به من قول داد که ھرگز از نماز تراویح با جماعت و شرکت در جلسات
غیبت نورزد و به حمدالله چنین ھم شد این بود سرگذشت جوان سخنرانی 

 اول.  

 دیگر یسرگذشت برادر
کرد و در  می محافظت از نمازگذاران بود که بر نمازشیکی  این برادر

 ھمراه ما بود نزد من آمد و از من خواست تا با برادرش که نماز یمرکز اسلام
 کند ملاقات کنم.   نمی گیرد و ھرگز خدا را عبادت نمی خواند و روزه نمی

کرد و  یراھنمای یمرا به اتاق پذیرائوی  اش رفتم با این برادر به خانه
ھیجده جوانی  محمد -م برادرش بوداین اس-سپس صدا زد محمد! محمد! 

گاه نشست،  مصافحه کرد و آن یساله بود، نزد ما آمد و با ملایمت و نرم
است که به این آنده است. من  یبرادرش گفت: محمد! این شیخ دعوتگر
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دوست دارم با شما آشنا شود. آن وقت محمد با یک لطف و محبت فرمود: 
 خوش آمدید.

مان باز کردم و از عبادت و  و سبب آفرینشی زندگ ابتدا درِ سخن را از
ظاھر و ی که خداوند مستحق آن است و این که این کفار در گمراھ یطاعت

در دین خدا نھفته است. حقیقی  و سعادتخوشبختی  برند و می آشکار بسر
که در میان جوانان مسلمان در این  یھای سپس با صراحت از مخالفت
 ک نماز و...سخن به میان آوردم.  کشورھا وجود دارد و کیفر تار

رغم این که ی کرد. عل میی اعتنای بی محمد نسبت به سخنانم اظھار
 و تبسم آراسته بود. لیکن در آغاز در درک آنچه مندوستی  کلماتش با اظھار

 نبود.   یگفتم، جد می
لذا شروع به ی خواھم سوره فاتحه را برایم بخوان می به او گفتم: محمد!

 کردم. باز می خواند و من اصلاح می اشتباهوی  سوره فاتحه نمود.خواندن 
کردم مرتبه سوم اشتباه خواند و باز  می خواند و من اصلاح می اشتباهوی 

 سوره فاتحه را بلد نبود! یمن اصلاح کردم. در این ھنگام خاموش شد! آر
 خواھیم می به او گفتم: ما تو را دوست داریم و خیر خواه تو ھستیم و

 و بعد از نماز تراویح در جلسه یو با نمازگزاران نماز بخوان یھمراه ما بیای
شدید در پایان بر این  یھا و عذرھا پس از بھانهوی  ی.شرکت کنسخنرانی 

سخنرانی  امر توافق نمود و ھمراھمان آمد و نماز تراویح خواند و در جلسه
ر مورد او از برادرش شرکت کرد، سپس بیرون شد و بعد از آن او را ندیدم. د

که در مسجد بسر  یگوید: در لحظات می پرسیدم گفت: جناب شیخ! برادرم
برده است انگار چند سالطول کشیده و ملول و خسته شده است! من با 

برای  خواندم و سپس »لاحول ولا قوة الا باالله العلي العظيم«شنیدن این خبر 
 .  خیر نمودم یھدایتش دعا
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 داستان سوم
از مسلمانان به این بسیاری  است کهکشوری  سوئد بودم، سوئد من در

 ی(که به زبان عربسخنرانی  اند پس از نماز تراویح و ایراد کشور پناھنده شده
از برخی  از دوستان عرب نزد من آمد و گفت: در اینجایکی  انجام گرفت)

داشته باشند آنان در  یخواھند با شما نشست می مسلمان یدوستان سوئد
از دوستان استدعا یکی  مسجد حلقه زدھو در انتظار شما ھستند. لذا من از

کردم که ترجمه سخنان مرا به عھده گیرد. بنابراین به جلسه آنھا رفتم و از 
نعمت ھدایت و اھمّیت استقامت بر دین را برایشان یادآور شدم و این برادر 

از نمازگزاران یکی  کرد. ناگھان می ترجمهانگلیسی  به یسخنانم را از عرب
آن شخص رفت، من سوی  ما را ترک گفته و بهوی  مترجم را صدا زد

 خاموش شدم و منتظر برگشت مترجم ماندم تا سخنانم را تکمیل کنم.  
به طول انجامید و سکوت من و شنوندگان به طول امجامید. وی  تاخیر
شروع به سخن ای  نسبتاً شکسته عربی از جمع حاضرین با زبانی ناگھانیک

توانم ترجمه کنم! من تعجب کردم و  می نموده و گفت: شیخ من کم کم
بلد ھستید؟ گفت: من عرب و از کشور فلسطین عربی  گفتم: مگر شما زبان

ھستند، اما من در اینجا به دنیا آمدم و زبانم ی ھستم مادر و پدرم فلسطین
عربی  مادرم علاقه داشتند تا من زبانپدر و ی است و از دوران کودک یسوئد

شکسته عربی  فھمم (این جملات را با زبان میی را فرا گیرم، خلاصه من کم
 .مخلوط بود گفت)انگلیسی  که با جملات و عبارات

 از احوال فرزندان جوان و مسلمان در دیار غربت بود. درای  اینھا پاره
خویش  یو بلھوس یت شھوانو تمایلای که جوانان به دنبال غرایز جنسحالی 

 نیز ھستند و توفیق ھدایت و توبه را نیافتند.  
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سخنم تنھا متوجه پسران نیست بلکه شامل دختران نیز است این ی رو
حال و روزگار دختران و پسران ما ھست، اما احوال پدران بسیار بدتر و 

 .  تر است دردناک

 دردمند را بشنویدپدری  شرح حال
آزرده نزد من آمد و خاطری  شکسته و یبا دلپدری  افزود:شیخ در ادامه 

 یاسلامکشورھای  ازیکی  ام! در خسته شدهزندگی  گفت: جناب شیخ! از این
کردم  می رسید و در نماز جماعت شرکت می کردم، اذان به گوشم زندگی می

شدم و ھمراه رکوع کنندگان  می خدا مشغول یو ھمراه ذاکرین به حمد و ثنا
رزندگی  ،یدیدم. آر ی نمیکردم، صلیب و کلیسای یم رکوع داشتم و  یمُحقَّ

نداشتم و در بیمارستان  ینبودم، منزل شیک و مجلل یمالک ثروت و دارای
مقتدر بودم و بر تخت  یگرفتم، اما پادشاھ نمی مورد معالجه قرارای  پیشرفته

و من نشستم. زن و فرزندان دراطرافم بودند  می کوچک منزلم چھار زانو
 کردم.   می یکه در وسط ستارگان نورافشان یبسان ماھ

 بــــالامس كنــــا ولا يرجــــي تفرقنــــا
 

ـــا  ـــي تلاقين ـــا ولا يرج ـــوم صرن  والي
 

مان وجود  یتا دیروز چنان در کنار ھمدیگر بودیم که امکان جدای« ی:یعن
نداشت و امروز چنان از ھم جدا شدیم که امید ملاقات و در کنار ھم بودن 

 ».  مان وجود ندارد
 نشیند و زنم با چه میکسی  رود و دخترم با چه می دانستم پسرم کجا یم

از خویشاوندان برایم چنین پیشنھاد کرد یکی  کند.  ناگھان می ملاقاتکسی 
، یبیایم که به من تابعیت، راحت یه و مترقپیشرفتکشورھای  ازیکی  که به

دھد. در نتیجه من فریب خوردم  می امنیت، رفاه و حقوق بھداشت و درمان
زیبا و ای  مرا پذیرفت. مرا در خانه یو به سوئد آمدم. دولت سوئد پناھندگ

ی مجلل اسکان داد و فرزندانم در مدارس پیشرفته تحصیل کردند. روزھا
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راضی  خویشزندگی  شد و ابتدا از وضع میسپری  امشبا آرام  زندگی نخست
معطر و ھای  ناقوس و صلیب بدل شد و چھرهصدای  اذان بهصدای  بودم اما

مسخ شده تبدیل شد ھایی  دایم الوضو و ذاکر و باایمان و درخشان به چھره
جدید زندگی  یبه آنھا نشسته است. اما رفاه، آرامش و راحت یکه غبار و تیرگ

شد تا این  میسپری  ھا در این کشور ین امور غافل نمود. روزھا و سالمرا از ا
گاه شدم و نسبت به فرزندان خود  که من کم کم از این موقعیت فاسد آ

شدم که از دشمن خود را  یبیمناک شده و احساس خطر کردم و بسان بزدل
پنھان کرده است و از ترس رھزنان و دزدان، فرزندان خودش را به چپ و 

 راست خود نگاه داشته است. 
ام را کوبید! چون در را باز کردم ناگھان  در خانهی از روزھا شخصیکی  در

 برخوردم! جوانی  با دختر
 ؟ یخواھ می چه -
خواھم او را در اتاق  می ستمدوست پسر تو در مدرسه ھ» موھمد«من  -

را نکوھش کردم و از در منزل وی  مخصوصش ملاقات کنم. من به شدت
بیرون راندم و فرزندم را سرزنش کردم و سپس او را نصیحت کردم. دو روز 

 در منزلم را کوبید. چون دروازه را باز کردم باز با پسردیگری  بعد شخص
 بر خورد کردم!جوانی 

 ؟ یخواھ می چه-
 خواھم او را در اتاقش ببینم!  می من دوست سارا در مدرسه ھستم و -

پرخاش کردم و از در منزل بیرون راندم وی  را نکوھش کردم و بروی  باز
ای  و اھل منزل را از رفتن بیرون منزل منع کردم و در این مورد برنامه

و غیر از مدرسه جایی  ترتیب دادم که معاشرت با غیر ممنوع است و به ھر
نماز جمعه خروج ممنوع است و اختلاط و ارتباط با دختران و پسران 

 ممنوع، ممنوع.   یسوئد
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گذشت و  یکردم. چند روز می این برنامه با دقت مراقبت یمن به اجرا
کردم که این بحران به پایان رسیده است، تا این که  می ظاھراً احساس

 اتفاق افتاد! یبزرگتری  فاجعه
وسایل مورد نیاز منزل بیرون شدم. چند دقیقه رخی ب خریدبرای ی روز

پس از بیرون شدنم زن و دخترم به مرکز پلیس رفته و علیه من گزارش 
 یآنھا را سلب نموده و با آنھا رفتار خوب یبر این که من آزاد یدادند مبن

ندارم، دخترم را از ملاقات با دوستان پسرش و پسرم را از دیدار با دوستان 
 .  یبزرگ و طولانای  آخر یک پرونده یام! ال داشته دخترش باز

بجوش آمد و شدیداً بر  یماموران دولتخواھی  عدالتی  بنابراین انگیزه
متخلّف خشمگین شدند. چرا بین دوست پسر و دوست دختر  این پدر

ھا و  دختران و پسران را از لذّت یانداختھاست؟! با چه مجوز یجدای
در یک  یداشته است و به چه علت چنین اتفاقھایشان باز  یخوشگذران

که حالی  !] صورت بگیرد. دری!کشور آزاد و پیشرفته [و علم بردار دموکراس
و وسایل خانه ی گشتم و در دستم مواد خوراک می خسته و کوفته به خانه بر

بود. ناگھان مامورین پلیس را مشاھده کردم که در انتظار من ھستند! گمان 
اب من منزلم به سرقت برده شده، یا فرزندان و جگر کردم که در غی

اند؟ آنچه را در دست داشتم به زمین  مواجه شدهخطری  ھایم با گوشه
خانه شتافتم تا وارد خانه شوم. آن گاه گارد سوی  انداختم و با سرعت به

 عدالت (!!) مرا دستگیر کردند!
 ی؟تو ھست یفلان -
 خواھید؟ می ، چهیآر -
 رش شده است با ما بیا!علیه تو گزا -

جا به سه  اطلاعات و سپس به دادگاه بردند و در آنی  ابتدا مرا به اداره
 دیگران باشم.  برای  یعبرتی  سال حبس محکوم شدم تا مایه
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که من در ی غیر از شھردیگری  در شھرای  اما عدالت به فرزندانم خانه
فرزندانم را به اسم مادرشان ی  آن زندان بودم، تدارك دید و حقوق ماھیانه

دانم و به  نمی آنھا رازندگی  که اینك من آدرس و محل یمنظور کرد به طور
ارتباط ندادند و امروز از حالم مپرس. این  یمن اجازه تماس و برقرار

 داستان پدر اول بود. 

 اما داستان دوم
زندگی  است که با فرزندانش در کشور دانمارک یاین داستان یک زن

ای  کودکانهی اش) درگیر ساله ۴و ۲از روزھا بین دو پسر (یکی  کردند. در می
 کرد، بنابراین، این دو پسر کوچک بای اتفاق افتاد و مادرش آنھا را تنبیه بدن

گریه  یبلند گریه کردند چون ھمسایه [مھربان و دلسوز] دانمارکصدای 
مامورین پلیس آمده و بر ھا را شنید بلافاصله به پلیس تماس گرفت!  بچه

! نجات دادند. نفرین بر یمادر ھجوم آوردند و فرزندانش را از ظلم و بیدادگر
 تر ھستند!  کنید که آنھا نسبت به فرزندان از مادرشان مھربان می آنھا! گمان

پس از چند ساعت حکم فرستادن یک پسر به شمال دانمارک به اجرا در 
دیگری  فرزند ندارد مورد تربیت قرار گیرد و کهای  آمد تا او در یک خانواده

 در نروژ فرستادند! این بود داستان دو طفل. ای  را به خانواده
 و تمدن و رفاهی که دم از عدالت، دموکراسسرزمینی  اما مادر در یک

 ماند که از درد و حسرت و فراق فرزندانش او را رنجباقی  حالی زند در می
 دادند. می

 رب:برادر مغت یپس ا
ای  دارد و در سینه ھر پدر دل شکستهی از مغتربین داستانیکی  ھر

دردناک است. پس راه حل آن ی حکایتی گویایکی  ھری  دردھاست و چھره
چیست؟! آیا راه حلش این است که تسلیم این وضعیت تلخ باشید یا در حد 
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توان در صدد اصلاح و حفظِ دین و فرزندانتان باشید تا این که خداوند 
آمریکا، کانادا، استرالیا، کشورھای  بیاورد. برادران مغترب دری برایتان فرج

دارند. لذا  یاوضاع و احوال مشابھ یاسکاندیناوکشورھای  بریطانیا، فرانسه و

ھای  راھکارھا و توصیه »كل�م راع و��م مسئول«بر مصداق حدیث 
 فرنگ ارایه زیر را جھت بھبود وضعیت این عزیزان غریب در دیاری  مشروحه

 نمایم: می

 توصیه اول
این را به یقین بدان که کفار و مشرکین، ھر چند که نسبت با مسلمانان 

دار آنان نخواھند بود، زیرا آنھا  بکنند، اما ھرگز دوستدوستی  اظھار عدالت و
 جز دست کشیدن تو از اسلام، آنان را خشنودچیزی  اند و دشمنان مسلمانان

ٰ  ٱ�ََّ�رَٰىٰ وََ�  ٱۡ�َهُودُ وَلنَ ترََۡ�ٰ عَنكَ ﴿ :فرماید می کند. خداوند نمی حَ�َّ
 یمحمد!) راض یھرگز یھود و نصارا از تو (ا« .]۱۲۰[البقرة:  ﴾تتََّبعَِ مِلَّتَهُمۡۗ 

 .»یکنپیروی  نخواھند شد مگر این که از آیین آنھا
ْ ﴿ فرماید: می و نیز ْ لوَۡ تَۡ�فُرُونَ كَمَا َ�فَرُوا ۖ فََ� وَدُّوا َ�تَكُونوُنَ سَوَاءٓٗ

وِۡ�اَءَٓ 
َ
آنھا (کفار) دوست دارند تا شما نیز «یعنی . ]۸۹[النساء:  ﴾َ�تَّخِذُواْ مِنۡهُمۡ أ

 یگردید پس آنان را دوست و ولمساوی  مانند آنان کفر ورزید و شما با آنھا
 ».  خود مگیرید

کند)  (خدا تو را از آن حفظورزیدی  به خدا سوگند چون کفر ی!آر
 که از خود آنھا است و یدارند؛ زیرا آنان بین کافر می تو را دوست یمقدار
 که تازه در دین آنھا داخل شده است تفاوت قایل ھستند. کسی 

پذیرایی  کنند و شادمانه می آنھا از ما استقبالی ممکن است بگوی
 ثروت کنند. به ما مال و می برخوردخوشرفتاری  وخوبی  نمایند و با ما به می
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کنند. خوب به سخنانم  می فراھم یآرام و مرفھزندگی  دھند و برایمان می
 گوش کن! 

کنند؛ زیرا آنان  می شود چنین می که از تو عایدشان یآنھا به خاطر منافع
کنند و اگر ھمه فواید را  می کسبزیادی  با استقبال و پذیرش از شما سود

د. آنھا با استقبال از شما در را بدست خواھند آوربرخی  یبدست نیاورند ول
آن به اقتصاد و پیشرفت ی افزایندو در پ می آمار شھروندان کشور خویش

تو در تعداد کارگران و کارمندان ی  گردد آنھا به وسیله می کشورشان افزوده
یشان از ھم نپاشد از شھروندان  افزایند و آنھا از این که جامعه می خویش

آنان نژاداً در حال انقراض ھستند و نیز به  کنند؛ زیرا می خویش محافظت
از آنھا به یک معشوقه ودوست دختر یکی  ندارند بلکه ھری زاد و ولد اعتنای

داشته ی کند بدون این که فرزند زندگی می بسنده کرده و تا زمان مرگ با او
افراد ای  کند چنان که مشاھده کرده می باشد یا به یک یا دو بچه اکتفا

 دور نقشهای  آیندهبرای  شان است و آنھا آنھا بیشتر از جوانانی  سالخورده
 کشند.  می

مھاجرت امریکا منتشر شده گواه این ی  که از ادارهگزارشی  اخیرا
 مدعاست. در آن تصریح شده بود که امریکا سالانه بیست میلیون مھاجر را

س آنھا آینده، توازن جمعیت کشورش حفظ شود. پھای  پذیرد تا در سال می
 اند بلکه از تو استفاده و احسان به تو، تو را نپذیرفتهمھربانی  به خاطر

 و محبت اسلام وجود دارد و با یو مل یبرند، زیرا در وجودت عرق مذھب می
و حرص تو بر نماز و ی کن می از آنچه مخالف شریعت است مبارزهبرخی 

 دھد.   می عبادت، آنھا را رنج
ی  و استفاده خواھند برد. اگر فرزندانت به شیوهاما قطعاً از فرزندان ت

حاصلشان نشود از نوادگانت  یتربیت شده باشند و از آنان سود یاسلام
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استفاده خواھند برد. آنھا که در نزد آنان متولد شده و به طبع آنھا در آمده و 
 آنان خواھند شد.  یاخلاقی ھا یحامل و ویژگ

ذشته نیم میلیون مسلمان وارد پنجاه سال گی که در طی آیا خبر دار
 اند. قران مجید شدهی جھان غرب شده و تا به حال نصف این آمار مسیح

ٰ تتََّبعَِ مِلَّتَهُمۡۗ  ٱ�ََّ�رَٰىٰ وََ�  ٱۡ�هَُودُ وَلنَ ترََۡ�ٰ عَنكَ ﴿ فرماید: می [البقرة:  ﴾حَ�َّ

از آیین شوند مگر این که  نمی ییھود و نصارا ھرگز از تو راض« ییعن .]۱۲۰
 ».  یکنپیروی  آنھا

ۖ فََ� ﴿ فرماید: می و نیز ْ َ�تَكُونوُنَ سَوَاءٓٗ ْ لوَۡ تَۡ�فُرُونَ كَمَا َ�فَرُوا وَدُّوا
وِۡ�اَءَٓ 

َ
کفار دوست دارند تا شما نیز مانند « ییعن .]۸۹[النساء:  ﴾َ�تَّخِذُواْ مِنۡهُمۡ أ

خود  یرا دوست و ولقرار بگیرید پس آنھا مساوی  آنھا کفر ورزید و با آنھا
 ».مگیرید

فَۡ�هٰهِِمۡ وَمَا ُ�ِۡ� صُدُورهُُمۡ  ٱۡ�غَۡضَاءُٓ قَدۡ بدََتِ ﴿ فرماید: می و نیز 
َ
مِنۡ أ

 ۚ ُ�َ�ۡ
َ
بغض و عداوت از دھنانشان آشکار گردید و : «ییعن .]۱۱۸[آل عمران:  ﴾أ

 ».  تر است است بزرگی شان مخفھای  آنچه در سینه
 بیندیش.ی لذا اندک

، کوسووا، چچن، اریتره، یدنیا، در بوسنھای  در گوشهزیادی  مسلمانان
 ینصارا یکن می اند؟! آیا فکر به دست نصارا به قتل رسیدهی سودان، اندونز

کسی  قطعا کفر ملت واحد است و اگر ؟آن جا تفاوت دارندنصارای  اینجا با
از مھربانی  وی پذیرند و با نرم می که پناھندگان مسلمان رای به کشورھای

بیند که مسلمانان به تدریج در خلال  می کنند، بنگرد، می آنان استقبال
شوند دینشان را فراموش کنند و  می آموزش، کار، اختلاط، نظام و... موجب

شان بیگانه کرده و در ھر کجا صدا و وزوزشان بلند  کفار آنھا را با اعتقادات
و رذیلت ی . از دیدگاه آنھا آزاد)fycc(ی دموکراس ی،گویند: آزاد می است که
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چنگ بزند او اخلاقی  به فضایلکسی  یک عمل است و ھربرای  دو مفھوم
 واپسگرا و مرتجع است.

 توصیه دوم
به این باور داشته باش ی نیست، آری تو در این کشور دایمی فکر کن بقا

 و خود و زن و فرزندانت را به این امر قانع کن. گر چه فعلا در این کشور
باشد ی اسلامکشورھای  تو بادوستی  کنید پس مناسب است که و زندگی می

 بازی اسلامکشورھای  بهی کفر و به این باور باش که به زودکشورھای  نه با
   ی.کن می و در نماز جماعت شرکتی شنو می و اذان رای گرد می

علامه شیخ محمد صالح عثیمین را با دقت مطالعه کن. از ی این فتوا
کفار چیست؟ در جواب فرمود: کشورھای  ایشان سوال شد: حکم اقامت در

است که دین، اخلاق، رفتار و آداب بزرگی  کفار خطرکشورھای  اقامت در
 کند.  می فرد مسلمان را تھدید

اند، مشاھده  که در آنجا اقامت گزیدهکسانی  را اززیادی  ما انحرافات
ی فاسق و جمعای  اند عده اند و برگشته که به آنجا رفتهکسانی  ایم؛ زیرا کرده

 اند تا کمونیست و منکر الله برگشتهبرخی  پیرو سایر ادیان وای  مرتد و عده
داران گذشته و حال را به  دیناند و  که مطلقاً منکر وجود خداوند شدهجایی 

 -بلکه لازم-اند. از این رو مناسب  نگریسته می استھزا و تمسخری  دیده
وضع گردد که مانع سقوط در این ی ن پرھیز شود و شرایطتا از ای است

 دارد:ی مھلکه شود. پس اقامت در بلاد کفر نیاز به دو شرط اساس

 شرط اول
ی علم و ایمان قودارای  کهی اقامت کننده، از دینش در امان باشد طور

باز ی بر دینش مطمئن بگرداند و از انحراف و کجروی باشد که او را بر پایدار
و محبت آنان دوستی  و بغض کفار را در دل داشته باشد و ازدشمنی  و دارد
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که  با ایمان است. چنانی و محبت با آنھا منافدوستی  اجتناب ورزد؛ زیرا

ِ  �َّ ﴿ فرماید: می خداوند سبحان ِ َ�ِدُ قَوۡمٗا يؤُۡمِنُونَ ب يوَُادُّٓونَ  ٱ�خِرِ  ٱۡ�َوۡمِ وَ  ٱ�َّ
َ مَنۡ حَادَّٓ  وۡ  ۥسُوَ�ُ وَرَ  ٱ�َّ

َ
وۡ إخَِۡ�َٰ�هُمۡ أ

َ
ۡ�نَاءَٓهُمۡ أ

َ
وۡ �

َ
ْ ءَاباَءَٓهُمۡ أ وَلوَۡ َ�نوُٓا

یافت که به خدا و روز ی را نخواھی مردمان: «ییعن .]۲۲[المجادلة:  ﴾عَشَِ�َ�هُمۚۡ 
بگیرند که با خدا و دوستی  را بهکسانی ی قیامت ایمان داشته باشند ول

ر چند که آنان پدران، یا پسران، یا برادران ورزیده باشند ھدشمنی  پیغمبرش
  .»و یا قوم و قبیله ایشان باشند

هَا ﴿ فرماید: می نیز ُّ�
َ
� ِينَ ۞َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ َ� َ�تَّخِذُوا  ٱ�ََّ�رَٰىٰٓ وَ  ٱۡ�هَُودَ ءَامَنُوا

َّهُم مِّنُ�مۡ فَإنَِّهُ  وِۡ�َاءُٓ َ�عۡضٖ� وَمَن َ�تَوَل
َ
وِۡ�َاءَٓۘ َ�عۡضُهُمۡ أ

َ
َ مِنۡهُمۡۗ إنَِّ  ۥأ َ�  ٱ�َّ

لٰمِِ�َ  ٱلۡقَوۡمَ َ�هۡدِي  ِينَ  َ�َ�َى ٥١ ٱل�َّ رَضٞ �َُ�ٰرعُِونَ �يِهِمۡ  ٱ�َّ ِ� قُلُو�هِِم مَّ
ن تصُِيبنََا دَآ�رَِةۚٞ َ�عََ� 

َ
ُ َ�قُولوُنَ َ�َۡ�ٰٓ أ ِ  ٱ�َّ ِ�َ ب

ۡ
ن يأَ

َ
ِ  ٱلۡفَتۡحِ أ مۡرٖ مِّنۡ عِندِه

َ
وۡ أ

َ
 ۦأ

نفُسِهِمۡ َ�دِٰمَِ� َ�يُصۡبحُِواْ 
َ
ْ ِ�ٓ أ وا ُّ�َ

َ
ٰ مَآ أ ی ا« ییعن .]۵۲-۵۱[المائدة:  ﴾٥٢َ�َ

 دوستبرخی  نگیرید ایشاندوستی  مومنان! یھودیان و مسیحیان را به
با شما یکسان و برابرند). ھر کس از شما با دشمنی  دیگرند (و دربرخی 
نیست ی بشمار است و شکایشان ی  گمان او از زمره بی ورزددوستی  ایشان

ی بین می کند. نمی ایمان) ھدایتسوی  که خداوند افراد ستمگر را (به
با ی و یاردوستی  (شک و نفاق ) به دل دارند (دری که بیمارکسانی 

ترسیم که (روزگار  می گویند: می گیرند و می یھودیان و مسیحیان) سبقت
یازمند شویم) امید است که بر سر ما آید (و به کمک ایشان نی برگردد و) بلائ

کند (و دشمنان ی خداوند فتح (مکه) را پیش بیاورد یا از جانب خود کار
اسلام را نابود و منافقان را رسوا نماید) و این دسته از آنچه در دل پنھان 

  .»اند پشیمان گردند داشته
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ھر کس با «روایت است که فرمود:  ج در حدیث صحیح از رسول خدا
 دیگری در حدیث .»شود می محبت داشته باشد، با آنھا حشر ودوستی ی قوم
  .»شود که با آن محبت دارد می حشری ھر کس با آن شخص«فرماید:  می

مسلمانان برای  و محبت با دشمنان خدا بزرگترین خطردوستی  بنابراین
با آنان مستلزم موافقت و اتباع از آنان است، یا دوستی  رود، زیرا می بشمار

 ج کند. از این رو رسول خدا نمی این که آیین و روش آنھا را انکارحد اقل 
   .»شود می را دوست داشته باشد با آنھا محشور یھر کس قوم«فرمود: 

 شرط دوم
که بتواند بدون ھیچ ی بر اظھار نمودن دینش قدرت داشته باشد طور

ه شعایر دینش را برپا دارد. از اقامه نماز جماعت و جمعی گونه ممانعت
توانند جمعه را بر پا دارند و از  می ھستند کهی نشود و اگر جماعتی جلوگیر

ی نشوند پس اگر چنین قدرتی زکات، روزه و حجو دیگر شعایر دین جلوگیر
ندارند. اقامت کردن در آن جا جایز نیست و واجب است که از آنجا ھجرت 

 کنند.  

که کسانی  نویسد: می مردم در مورد ھجرت در بحث اقامت ٢ابن قدامه
 که بر آن قادرند وی بر آنان واجب است ھجرت کنند، عبارتند از کسان

توانند واجبات  نمی توانند که دینشان را آشکار کنند و در میان کفار نمی
واجب است که ھجرت کنند. ی دینشان را اقامه کنند. پس بر چنین افراد

ِ  إنَِّ ﴿ که خداوند سبحان فرموده است: چنان ظَالِِ�ٓ  ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةُ توََفَّٮهُٰمُ  ينَ ٱ�َّ
ْ كُنَّا مُسۡتَضۡعَفَِ� ِ�  ْ �يِمَ كُنتُمۡۖ قَالوُا نفُسِهِمۡ قَالوُا

َ
�ضِ� أ

َ
لمَۡ تَُ�نۡ  ٱۡ�

َ
� ْ قَالوُٓا

�ضُ 
َ
ِ أ وَٮهُٰمۡ جَهَنَّمُۖ وَسَاءَٓتۡ مَصِ�ً  ٱ�َّ

ۡ
وَْ�ٰٓ�كَِ مَأ

ُ
 ﴾٩٧ا َ�سِٰعَةٗ َ�تُهَاجِرُواْ �يِهَاۚ فَأ

 )۸/۴۵۷المغنی (ص -٢
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روند بر خود  می که فرشتگان به سراغشانکسانی  گمان یب« .]۹۷[النساء: 
دین و  بی اید (که اینک چنین گویند: کجا بوده می اند بدیشان ستم کرده
در سر ی اید و عذر خواھان) گویند: ما بیچارگان اید و بدبخت شده توشه مرده

رات دین نرسیدیم! ایم (و چنان که باید، به انجام دستو زمین کفر بوده
فرشتگان بدیشان) گویند: مگر زمین خدا وسیع نبود تا در آن ( بتوانید بار 

دیگري) کوچ کنید؟ جایگاه آنان دوزخ است و چه ی سفر ببندید و به جا
 ی!و چه بد سر انجامی بدجایگاھ

ی  کند، زیرا اقامه می است که بر وجوب ھجرت دلالت یاین تھدید شدید
است که بر آن قادر بر ھجرت باشد و ھجرت از ضروریات  واجبات دین واجب

گردد پس آن عمل  نمی واجب است و آنچه واجب جز با آن تکمیلی  و تتمه
 اخر.  ینیز واجب است. ال

اقامه در دارالکفر به چندین قسم ی پس با توجه به این دو شرط اساس
 شود:  می تقسیم

 قسم اول:
جھاد نوعی  اسلام باشد و اینسوی  اقامت او به خاطر دعوت و ترغیب به

 که بر آن قادر باشد فرض کفایه است .  کسی  است و
مانع دعوت او یا کسی  قابل اجرا باشد ووی  اما مشروط بر این که دعوت

اسلام از واجبات دین سوی  نباشد؛ زیرا دعوت بهوی  مانع اجابت دعوت
به تبلیغ از  ج اپیامبران نیز ھمین بوده است و رسول خدی  است و شیوه

طرف خودش در ھر زمان و مکان دستور داده است. چنان که فرموده است: 
 ».پیام مرا برسانید اگر چه یک آیه باشد«
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 قسم دوم
احوال و اوضاع کفار باشد و فساد ی اقامت او به خاطر تحقیق و بررس

کند ی آنھا را شناسایاخلاقی  و ھرج و مرجی عقیده و بطلان ایده و فروپاش
کسانی  برای ھا برحذر دارد و حقیقت حال را تا مردم را از گول خوردن آن

جھاد نوعی  که از آنان در شگفت ھستند، روشن سازد و این اقامت نیز
باشد و  می رود، زیرا شامل برحذر داشتن مردم از کفر و اھل آن می بشمار

ی شایستگبه اسلام است؛ زیرا فساد کفر، دلیل ی متضمن ترغیب و راھنمای
 اشیا با اضداد آنھا شناخته«اسلام است. چنان که گفته شده است: 

 عایدی تر لیکن باید شرط آنتحقق یابد بدون این که فساد بزرگ .٣»گردد می
که از نشر انحرافات ی گردد. پس اگر مقصودش تحقق نیافت به طوروی 

س اقامت او خرافاتشان شد پی آنھا و بر حذر داشتن مسلمانان از آن جلوگیر
مواجه شد مانند این که آنان ی تر ندارد و اگر مقصود او با فساد بزرگی سود

 اسلام و رسول خدای به عملکرد او واکنش نشان داده و کارش به ناسزاگوی
  از آن واجب است.ی و ائمه مسلمین منجر شد. پس خوددار ج

ْ  وََ� ﴿ چنان که خداوند سبحان فرموده ا ست: ِينَ �سَُبُّوا يدَۡعُونَ مِن  ٱ�َّ
ِ دُونِ  ْ  ٱ�َّ َ فَيَسُبُّوا ةٍ َ�مَلهَُمۡ ُ�مَّ إَِ�ٰ  ٱ�َّ مَّ

ُ
ِ أ

عَدۡوَۢ� بغَِۡ�ِ عِلٖۡ�� كََ�لٰكَِ زَ�َّنَّا لُِ�ّ
ْ َ�عۡمَلُونَ  رجِۡعُهُمۡ َ�يُنبَّئُِهُم بمَِا َ�نوُا  یا« ییعن .]۱۰۸الأنعام: [ ﴾١٠٨رَّ�هِِم مَّ

پرستند دشنام  می که مشرکان بجز خداھایی  ھا و بتمومنان! به معبود
را ی ندھید تا آنان (مبادا خشمگین شوند و) تجاوزکارانه و جاھلانه خدا

ایم  کردارشان را آراستهی ھر ملت و گروھبرای  دشنام دھند ھمان گونه
گاه خداست و خدا آنان را از آنچه کردهسوی  شان به عاقبت بازگشت  اند آ

 ». سازد می

 .»تعرف الاشیاء باضدادها«است که ی ضرب المثل عرب -٣
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کفار به عنوان جاسوس مسلمانان کشورھای  ن بدان معناست که درای
کنند  میی را که علیه مسلمانان طراحی برد تا از وساوس و ترفندھای می بسر

در  ج که رسول خدا کند و مسلمانان را از آنان بر حذر دارد چنانی شناسای
مشرکان فرستاد تا از اسرّار آنھا با سوی  غزوه خندق حذیفه بن یمان را به

 خبر شود 

 قسم سوم
کفر اقامت ھای  و ایجاد ارتباط با دولتی به خاطر نیاز حکومت اسلام

 مانندی ھا. بنابراین حکم چنین افراد خانه کند، مانند کارمندان سفارت
کنند و امور دانشجویان  می اقامتی است که به خاطر روابط فرھنگکسانی 

کنند و از آنان مراقبت کرده و بر التزام اسلام و آداب آن، آنھا  می را مراعات
 نھفته است.  بزرگی  مصلحتی اقامت چنین افرادبرای  کنند لذا می را وادار

 قسم چهارم
از قبیل تجارت و معالجه جایز ی و شخصی بخاطر نیاز خصوصوی  اقامت

رحمھم الله به قدر نیاز جایز است. علما ی باشد. پس اقامت چنین فرد
 تجارت جایزاست و ازبرای  کفرکشورھای  اند که داخل شدن در تصریح کرده

 اند.   نقل نمودهی اصحاب روایاتبرخی 

 قسم پنجم
تحصیل باشد و این نیز مانند اقامت افراد تاجر و بازگان برای وی  اقامت

به دین و اخلاق اقامت کننده ی بیشتری بیشتر و ویرانوی  است، اما خطر
 بر دارد.  در
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 قسم ششم
تر است؛ زیرا  تر و بزرگ سکونت باشد و این از ھمه خطرناکبرای  اقامت

کند که او  می بر او مرتب باشد و چنین احساسی در اختلاط با کفار مفاسد
محبت و افزودن به  ی،دوستی تابعیت آن کشور را گرفته و تابعیت، متقاض

کنند و اخلاق و  می لشکر کفر است و اھل و خانواده او در میان کفار رشد
با کسی  ھر«فرمود:  ج گیرند. از این جھت رسول خدا می عادات آنان را فرا

 ابوداود.   .»مشرک سکونت کند، قطعا او مانند آن مشرک است
کشور موجب تشابه  با او در یکی با کافر و ھمنشینطولانی  زیرا اختلاط

 شود.   می و توافق با او
 کند که رسول خدا می قیس بن حازم از حضرت جریر بن عبدالله روایت

 .»که در میان مشرکین اقامت کندبیزارمی من از ھر مسلمان«فرمود:  ج
آتش این دو تا دیده «چه؟ فرمود: برای  صحابه عرض نمودند: یا رسول الله!

  و ابوداود. یترمذ» نشود.
 کفار سکونت کند درکشورھای  شود که در می چگونه مومن آسوده خاطر

گردد و احکام غیر خدا به اجرا  می که آنجا علناً شعایر کفار آشکارحالی 
 شنود و به آن می بیند و با گوشش می آن را با چشموی  شود و می گذاشته
اولادش شود و با اھل و  می بلکه به آن کشورھا نسبت داده ؟شود میراضی 

در آنجا اطمینان و ی اسلامکشورھای  کند و مانند می در آن کشورھا سکونت
اش را در  او و خانوادهبزرگی  کند! با وجود این که خطر می آرامش حاصل

 ! ؟کند می مورد دین و اخلاقشان تھدید
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 توصیه سوم
که باید مسلمان به آن توجه کند، دین است؛ زیرا چیزی  مھمترین

در مقابل اطاعت ی آرام چه ارزشزندگی  منزل، کار، بیمارستان وسرمایه، 
 خداوند بزرگ و بلندمرتبه دارد؟ 

ھای  یبر اقامه شعایر دین حریص باش. از ویژگی پس ھر کجا که ھست
آشکار است. ھر کجا وقت نماز فرا رسید دینی  آن است که آنیکی  این دین،

یا در محل کار یا کارخانه و از ی اشنمازت را بخوان، اعم از این که در بازار ب

نتَ  قُلۡنَا﴿ این خجالت نکش.
َ
ٰ َ� َ�َفۡ إنَِّكَ أ َ�ۡ

َ
 ییعن .]۶۸طه: [ ﴾٦٨ ٱۡ�

 ».  یگفتیم: مترس! حتما تو برتر«
برای  شیخ گفت: در سوئد بودم و با دو دوست که در آنجا مقیم بودند

این که مراحل ورود را رفتیم پس از ی آثار قدیمبرخی  بازدید موزه کتاب و
جا گذراندیم، وقت نماز عصر فرا  را در آنای  پشت سر گذاشتیم و چند دقیقه

رسید. یکیاز آن دو نفر گفت: شیخ برویم بیرون نماز بخوانیم! با تعجب 
پرسیدم: چرا اینجا نماز نخوانیم؟ گفت: اوه! در جلو اینھا نماز بخوانیم؟ نه، 

سخت ی خیل ی،پرسیدم: چراخیل ی.یلاست، خی کار سختی نه! این خیل
جلو  ی،ھا نماز بخوانیم؟ من گفتم: آر یاست؟ گفت: جناب شیخ جلو سوئد

که زن ی بین نمی خوانیم. چرا جلو آنھا نماز نخوانیم؟ مگر می ھا نماز یسوئد
کنند و ھم دیگر را در  نمی بوسند و شرم می ھا ھمدیگر را جلو ما و مرد آن

نوشند  می کشند و در بازارھا شراب نمی ند و خجالتگیر می جلو ما به آغوش
که با حیا سازگار نیست، ی کنند و حرکات می خویش را آشکار و مفاتن و اندام

کنیم  می آورند و بسا ما به آنھا نگاه می به حسابی مرتکب شده و آن را آزاد
ن شویم! پس چرا ما جلو آنھا نماز نخوانیم و آ می شگفت زدهی و از این آزاد

 به حساب نیاوریم. ی را آزاد
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از موزه رفتیم و رو به قبله کرده و دستھایم را ای  ما به یک گوشهگاه  آن
 تا گوشھا بلند کردم تا اذان بگویم، آن گاه رفیقم صدا کرد: جناب شیخ! چکار

پریشانی  گویم. او با اضطراب و می گفتم: اذانوی  بهآرامی  من با ی؟کن می
) نیست! تو fyeeآیا مگر این آزادي( ی!گفتم: آر ی؟گوی می گفت: اینجا اذان
 ) نام بنه.  fyeeنیز این را آزادي(

آھسته اقامت گفتم و نماز جماعت را برگزار ی سپس اذان گفتم و با صدای
دیدند که با  می که مردم ما راحالی  کردیم و به بازدیدمان ادامه دادیم در

خوانیم،  رکوع  می گوییم و تسبیح می خوانیم، تکبیر می جما عت نماز
کنند و از ما غرامت و  نمیی کنیم و مامورین پلیس از ما جلوگیر می وسجده
آید.  نمی کنند و آسمان به زمین نمی گیرند و به زندان محکوم نمیای  جریمه

ھا و اماکن  از برادران از نماز خواندن جلو مردم، در پارکبرخی  پس چرا
  کشند. می خجالتی عموم

 جمعدر بین دو نمازی از مسلمانان بدون عذر سفر و مریضبسیاری ی حت
کشند در میان مردم نمازشان را اقامه  می کنند به سبب این که خجالت می

 کنند.
ترین اسباب دعوت  قطعاً اظھار این شعایر از جمله بزرگ ی!برادر گرامی ا

ْ ﴿ فرماید: می به دین اسلام است. قران ِ  وَٱسۡتَعِينُوا ۡ�ِ ب ِ� وَ  ٱلصَّ لَوٰة ��َّهَا  ٱلصَّ
ِينَ  ٤٥ ٱلَۡ�شِٰعِ�َ لَكَبَِ�ةٌ إِ�َّ َ�َ  هُمۡ إَِ�ۡهِ  ٱ�َّ َّ�

َ
ْ رَّ�هِِمۡ وَ� َ�قُٰوا �َّهُم مُّ

َ
َ�ظُنُّونَ �

جویید و نماز ی و نماز یاری و از شکیبای«ی یعن .]۴۶-۴۵البقرة: [ ﴾٤٦َ�جِٰعُونَ 
 که به یقینکسانی  فروتنان. آن برای سخت دشوار و گران است مگر

او باز سوی  خویش را ملاقات خواھند کرد و این که آنھا بهی دانند خدا می
 ». خواھند گشت
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 توصیه چهارم
تواند در آنجا  نمیکسی  ات مملکت تو است و برادر مغترب! خانهی ا

  ی.شو می در روز قیامت از افراد این منزل پرسیدهی مزاحم تو باشد و بزود
آنھا را با شیوه نیک و ی بکند و در کوچکی کس با اولادش نیک رفتار ھر

با تو زندگی  رسانند و در می شایسته تربیت کند، در دنیا و آخرت به او نفع
کنند و بعد  می کنند و نسبت به تو احسان می بوده و از تو اطاعتی نیکوکار

 فرماید: می دبخشند. خداون می از مرگ با دعا و استغفار خویش به تو سود

ِينَ ﴿ ۡ�ُ�ٖ وَ  وَٱ�َّ
َ
ةَ أ تٰنَِا قرَُّ زَۡ�جِٰنَا وَذُرِّ�َّ

َ
 ٱجۡعَلۡنَاَ�قُولوُنَ رَ�َّنَا هَبۡ َ�اَ مِنۡ أ

ھستند کسانی  و (بندگان رحمان)« ییعن .]۷4الفرقان: [ ﴾٧٤للِۡمُتَّقَِ� إمَِامًا 
ی که باعث روشنبه ما عطا کن ی گویند: پروردگارا! ھمسران و فرزندان می که

 ».پرھیزگاران گردانی مان گردند و ما را پیشوا چشمان
رَبِّ هَبۡ ِ� مِن ﴿ گفت: می حضرت ذکریا علیه السلام این بود کهی دعا

ۖ إنَِّكَ سَمِيعُ  نكَ ذُرِّ�َّةٗ طَيّبَِةً ُ َ�ءِٓ �َّ پروردگارا! « ییعن .]۳۸آل عمران: [ ﴾٣٨ ٱ�ُّ
ی  گمان تو شنونده بی به من عطا فرمااز جانب خویش ای  فرزند شایسته

 ».  یدعای
طلب نکرده بلکه منظور او فرزند ی پس از پروردگارش ھر گونه فرزند

 و مشقت چیز دیگیر برایتی شایسته بود؛ زیرا نسل فاسد جز سخت
 مھم را لازم بگیر. ی ات توجھات و رھنمودھا افزاید در خانه نمی

جماعت در مسجد حریص باش و اگر نماز ی  به فرزندانت نسبت بر اقامه
در اوقاتشان بدون تاخیر و ی آن در خانه و پایبندی  این میسر نبود بر اقامه

از یکی  تساھل حریص باش و در آن تساھل به خرج مده به این شکل که
تو در ھمه ی  فرزندان از شرکت در نماز جماعت غایب نشود و این برنامه

 حریص باش. ی نماز نمازھا باشد. به اذان در وقت ھر
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از یکی  وی بیان اوقات نمازھا نصب کنبرای ای  چه زیباست که برگه
نماز برای  که مکان جمع شدنی به طوری فرزندانت را مسئول اذان قرار دھ

اقامه برای  مشخص باشد و موذن در آن اذان بگوید و دیگرانی در یک اتاق
وجود  -ھرچند کوچک-ی ا ات یک کتابخانه نماز حاضر شوند. باید در خانه

و نوارھا و ی و شرعی داستان و کتب فقھھای  داشته باشد که در آن کتاب
مفید وجود داشته باشد و در این مورد از خرج کردن بخل مورز؛ ھای  کاست

  ی.شو می زیرا این از جمله انفاق در راه خداست که بر آن مستوجب اجر
که ھمه افراد ی طورداشته باش. ی ھفتگدینی  ات یک درس در خانه

از ریاض الصالحین یا کتب تفسیر ی خانه در آن جمع شوند و در آن احادیث
 و... خوانده شود.  

که جایی  این کار در پیوند خانواده با ھمدیگر بسیار مھم است تا
پوشاند و خداوند شما را  می فرشتگان شما را احاطه کرده و رحمت شما را

ند. ھرگز در غایب شدن آنھا از درس تساھل ک می در جمع خودش شما را یاد
ی که در مراکز اسلامای  یشما را از درس دایمی مکن و این درس خانوادگ

 نیاز نکند. بی شود، می جا برگزار آن
 در وقت ی،تو با فرزندانت در مراکز اسلامی پس مصاحبت و ھمراھ

موجب تقویت بُعد ی حضور در نماز جماعت و دروس علمبرای دیگری 
شان تقویت کرده و تخم  یآنھا شده و ارتباط آنان را با برادران اسلامی ایمان

 اسلام را در دلھایشان خواھد کاشت.ی احساس و عزت و سربلند
ی در این مورد تصمیم جد و ٤سخن مگوعربی  با فرزندانت جز با زبان

کن و ھر ی جلوگیرعربی  بگیر و فرزندانت را از سخن گفتن به غیر زبان

این راهکار مخصوص مسلمانان عرب زبان است اما آنانی که زبانی غیر از زبان عربی دارند باز  -٤

هم بر آنها لازم است تا در محیط خانواده با زبان خودشان سخن بگویند، زیرا زبان هویت 
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یاز افراد خانواده به زبان مدرسه یا خیابان سخن گفت، او را تنبیه کن و کس
به آنان اجازه یک یا نصف کلمه به غیر حتی  باش وی در این مورد بسیار جد

 مده. این بسیار مھم است. عربی  زبان

 توصیه پنجم
سپری  تو ھستند و سنین طفولیت رای که در جلو روی فرزندانت تا زمان

تو در این برای  وی تربیت کنی اسلامی  آنھا را به شیوهی توان می کنند، تو می
نیست. لذا نباید در مورد تربیت آنھا در این مرحله ای  زمینه ھیچ گونه بھانه

کودك به وقتی  تحقق این ھدف حریص باش.برای  بنابراین ی.کنی کوتاھ
ب رسید باید  سوره فاتحه را حفظ کند چون فاتحه را خوی سن سه سالگ

هُوَ  قُلۡ ﴿ اخلاصی  کوچک از قبیل سورهھای  حفظ کرد، او را به حفظ سوره
 ُ حَدٌ  ٱ�َّ

َ
 وادار کن.   ﴾١أ

دیگر را حفظ کند و چون به ھای  رسید سورهی چون به سن پنج سالگ
 چھار جزء قران باشد.  ی رسید حداقل حافظ سه الی سن ده سالگ

فرزندان برآن عادت کنند  مشکل است اما ھر گاهی ابتدا این کار مقدار

ناَ ﴿ شود. می آسان ۡ  ما قران را« ییعن .]۱۷القمر: [ ﴾لِّ�ِكۡرِ  ٱلۡقُرۡءَانَ وَلَقَدۡ �َ�َّ
  .»یاد گرفتن آسان کردیمبرای 

! ی؟خواھ میخستگی  لیکن آیا بھشت را بدونی شو می خستهی تو اندک
 .٥»بھشت به مکاره پوشیده شده وآتش به شھوتھا«فرمود:  ج خدا رسول
پس  ی،شو می و از فرزندانت جدای کن می از دنیا سفری که کَ ی دان نمی تو

باشند و در روز رستاخیز ای  آنھا را حافظ قرآن کن تا برایت ذخیره

باعث از دست  -زبان مادري –انسان است و تجربه ثابت نموده است که از دست دادن زبان 

 ارزشهای دیگر خواهد بود. مترجم.  دادن همه 
 مسلم . -٥
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ھرگاه انسان «فرمود:  ج خدا ھایت در نزد خداوند سنگین باشد. رسول ینیک
که از ی شود جز از سه چیز، صدقه جاریه و علم می بمیرد عملش از او قطع

 ».  او دعا خیر کندبرای  کهی آن استفاده شود و فرزندان صالح
تر از این است که فرزند حافظ کلام خدا باشد؟  بزرگی چه خیر و صلاح

از آنھا  ج ول خدانباشید که رسکسانی  مواظب باش تو و فرزندانت از آن

َ�رَٰبِّ إنَِّ قَوِۡ�  ٱلرَّسُولُ  وَقَالَ ﴿ فرماید: می کند. چنان که خداوند می شکایت
 ْ َذُوا ی گوید: ا می و پیامبر« ییعن .]۳۰الفرقان: [ ﴾٣٠مَهۡجُورٗ�  ٱلۡقُرۡءَانَ َ�ذَٰا  ٱ�َّ

 ».  اند پروردگار! این قوم من قران را مھجور نموده و آن را رھا کرده
   ی.در تربیت فرزندانت امور ذیل را رعایت کنی توان یم
. به این صورت که بچه از نوار، قران را گوش کند ضبط شده ینوارھا -

 و به دنبال آن تکرار کند تا آن را حفظ کند  
فرزندان خویش یک برای  چند نفر جمع شده وی.استاد خصوص -

 چند جلسه به آنھا قران را آموزش دھد.  ای  بگیرند تا در ھفتهی معلم خصوص
از ی تشویق فرزندان بر حفظ قران مجید و دریافت جوایز -

 بزرگترھا.
اطفال به ی و عدم دسترسمخربھای  یو سرگرمی کم کردن باز -

 شود.   می ابزار مانند کامپیوتر و غیره که مانع حفظ قران
سوئد رفته است  بهسخنرانی  از دوستان تعریف کرد که جھت ایرادی یک

فھمید ملاقات کرده  نمیعربی  از برادران غیر عرب که اصلا زبانیکی  و با
است؛ اما با این وجود دو دختر و یک پسر او که بزرگترین آنھا دوازده سال 

 سن داشته است ھمه حافظ قران بودند.  
 دوستم فرزندان او را دیده و از آنھا امتحان نیز گرفته است.  ی آر

اراده نیکو و پاک و خالص داشته باشد، خداوند متعال او را کسی  پس ھر
 آورد.   می کند و در او و فرزندانش برکت می موفق
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 تازه مسلمان بر خورد کردم که یک کلمه از زبانی در دانمارک با فرد
بسیار دینی  حفظ قران کریم و یاد گرفتن احکامبرای  فھمید و نمیعربی 

کوچک ضبط شده داشت و ی ھمراه خودش نوارھا کهجایی  علاقه داشت تا
از برخی  خواست تا می بلد است از اوعربی  دید که زبان می راکسی  ھر گاه

 ھا و اذکار و اوراد را در نوار ضبط کند و سپس مکرراً به آن گوش سوره

ِينَ ﴿ کرد. می داد تا این که آن را حفظ می سُبُلنََاۚ  َ�هَٰدُواْ �يِنَا َ�هَۡدَِ�نَّهُمۡ  وَٱ�َّ
َ �نَّ  رسیدن به برای  آنان که« ییعن .]۶۹العنکبوت: [ ﴾٦٩ ٱلمُۡحۡسِنِ�َ لمََعَ  ٱ�َّ

 رسیدن به خودمان را به او نشانھای  کنند ما راه می ما تلاش و مجاھده
 ». گمان خداوند با نیکو کاران است بی دھیم و می

با دو کودک که تابعیت دیگر برایم تعریف کرد که در استرالیا ی دعوتگر
ھفت دیگری  پنج ویکی  اند، اند و اصالتاً اھل سنغافور بوده داشتهی استرالیای

که اصلاً حالی  قران مجید بودند درسال سن داشتند و ھر دو حافظ کل 
که این دو پسر را آزموده و  و این دعوتگر تعریف نمود ٦بلد نبودندعربی  زبان

از این دو پسر با یکی  شده است، فرمود: من از از قوت حافظه آنھا در شگفت
را که در آن کلمه (جھنم ) آمده است برایم ی پرسیدم: آیاتانگلیسی  زبان

بخوان! او با سرعت ھمه این آیات را برایم تلاوت نمود سپس از او خواستم 

است در مناطق مختلف آن از ی آن فارسی البته به فضل خداوند در کشور ما نیز که زبان رسم -٦

جمله سیستان و بلوچستان، خراسان، هرمزگان و... تعداد حافظان قرآن مجید بسیار زیاد است 

شوند و امروزه  مسلمان حافظ قران مجید ميکه سالانه دهها و صدها نفر از فرزندان ی به طور

مند شده است که در ماه مبارك  از نعمت حفاظ بهرهی استان سیستان و بلوچستان به حد

و  –شود که در نماز تراویح قران مجید ختم نشود و زاهدان  یافته ميی رمضان کم مسجد

داده است، با  به خود لقب شهر حافظان قران را به خود اختصاص -دیگر استانی شهرها

 را بلد نیستند و این از فضل و احسان خداوند است.ی که اکثر این حافظان زبان عربی وجود

ِ ٱَ�لٰكَِ فضَۡلُ ﴿ َّ�  ۚ  .﴾يؤُۡ�يِهِ مَن �شََاءُٓ
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را که در آن کلمه (جنت) آمده است بخواند و او این آیات را برایم ی آیات
که به حفظ این دو پسر بچه اھتمام ورزیده است شوھر مادر سی ک خواند و

ھا توسط نوار کاست و  اینھا بوده است که از طریق گوش دادن مداوم سوره
)m.p.3خیر بدھد.ی اند. خداوند به او جزا ) قران را حفظ کرده 

 .»تشبهوا بالكرام ان لم تكونوا مثلهمان التشبه بالكرام فلاح«
توانید، زیرا تشبه با افراد  نمی شبیه آنھا بکنید اگر مانندخودتان را «ی یعن
   .»استرستگاری  بزرگ

 توصیه ششم
فرزندان از دوران طفولیت حریص باش، زیرا آنھا ی بر تعلیم آداب اسلام

کنند، از قبیل آداب خوردن و نوشیدن. قبل از خوردن بسم الله  می بر آنرشد
 ت راست بخورد.و بعد از آن الحمدلله بگوید و با دس

آداب مجلس را به آنھا بیاموز. به ھنگام داخل شدن و خارج شدن سلام 
ترھا احترام بگزارد و آداب سخن گفتن را رعایت کند و  بگوید و به بزرگ

الخلا و  دروغ نگوید و سخنان زشت و ناسزا را بر زبان نیاورد و آداب بیت
دن و عدم استقبال قبله به قبل از داخل شی توالت را یاد بگیرد و مانند دعا

که من من این چند مورد را به عنوان دیگری  حاجت وآدابی ھنگام قضا
 مشت نمونه خروار ذکر کردم.

اش  یبه فرزندت از دوران کوچکی اگر در تعلیم آداب اسلامی دان می آیا
کسی  اوی ادب آموزی متولی نتیجه چه خواھد شد؟ به زود ی،غفلت بورز

 گیرد که با دست چپ غذا بخورد و یاد می در دامان او یاددیگر خواھد شد و 
حاجت عورتش را ی را نبندد و به ھنگام قضای گیرد که درب دستشوی می

نپوشاند و در خیابان سخنان زشت و ناسزا و نفرین یاد بگیرد. پس در تفاوت 
 و تربیت به شیوه کفار بیندیش!ی تربیت اسلامیعنی  دو تربیت،
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دعوتگر که پنجاه سال سن داشت، برایم تعریف کرد که از دوستان ی یک
کرده است و در مورد تربیت سخنرانی ی او در ایطالیا در یک مرکز اسلام

فرزندان و مسئولیت آنھا سخن گفته است و اغلب شرکت کنندگان در جلسه 
فرمود: در این اثنا که من وی  اند، اند که در غرب سکونت داشته بودهی عربھای
برخاست و سخنانم را قطع ای  گفتم ناگھان پیرمرد ھشتاد ساله می سخن

خواھم دخترم را به  می بلند فریاد زد. جناب شیخ! منی نمود و باصدا
کنم این  می ازدواج تو در بیاورم! او را نکاح کن و با خود ببر! از تو التماس

 شیخ! سپس گریه کرد و به شدت گریست. ی شیخ! ای کار را بکن! ا
ام  یندادم. چون سخنرانی به او پاسخی این عمل تعجب کردم ولمن از 

به پایان رسید و از حسن ظن او نسبت به خود تشکر کردم و به او گفتم که 
و گریه ی آشفتگی  به ازدواج ندارم. سپس از او پرسیدم: انگیزهای  من علاقه

 و قطع نمودن سخنانم چه بود؟ گفت: جناب شیخ! ما چھار دوست بودیم و
بھتر با اھل و فرزندانمان به این کشور آمدیم. فرزندانمان زندگی  کسببرای 

 شدند.  می بزرگ شده و کم کم داشتند از کنترل ما خارج
و دوستانم فوت کردند و تمام فرزندان آنان به آیین ھا گذشت  سال

 این وضعیت بودم. امروز من دوران یھودیت گرویدند و من ھمچنان ناظر
ھایم ضعیف شده و مرگم نزدیک شده است  کنم و استخان می سپری راپیری 

دانم کجا  نمی دخترم بیمناک ھستم. او حالا در مسجد است و فردابرای  و
 باشد. من به گریه افتادم و اطرافیانم نیز گریه سر دادند.

 توصیه هفتم
داشته باش و او را در تربیت فرزندان بسیج کن ی با مادرِ فرزندان ھمکار

ت صبر و احتساب را در دل او بکار. بنابراین در صدد انتخاب ھمسر و درخ
باش و به دنبال ھمسر مومن و با حجاب و با عفت باش وبعد از ازدواج ی نیک

وی  ایمان و ازدیاد شناخت او نسبت به مسایل دین حریص باش وی بر ارتقا
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 و مطالعه کتب مفید و گوشی ھا و دروس شرع یرا در گوش دادن سخنران
 کن. ی سودمند تشویق و راھنمایی دادن به نوارھا

 توصیه هشتم
غرب در میان کفار گمراه کشورھای  برادر بزرگوار! چند سال است که در

اند از سن ده  که در دیار غرب سکونت کردهکسانی  ! قطعای؟اقامت دار
در سن برخی  اند و اگر بگوییم به غرب آمدهی بیست سالگبرخی  وی سالگ

کفار با ھای  ایم. در خانه نگفتهی اندباز ھم حرف به گزاف آمدهی چھل سالگ
ھا و قھوه  ھا، بازارھا و رستوران آنھا سکونت کرده و در ادارات، خیابان

 اند. اما در طول این اقامت ھا اختلاط و معاشرت داشته ھایشان با آن خانه
  ی.بگویوجود دارد که باید به صراحت به آنھا پاسخ ی سولات مھمطولانی 

در این حتی  اند؟ ھا چند نفر به دست تو مسلمان شده در طول این سال
و شبھات و ای  و مباحثه کرده مدت با چند نفر در مورد اسلام سخن گفته

! چقدر کتاب و نوار و کاست ی؟ا او را در مورد اسلام از قلبش زدودهی بدفھم
را که ی از مسلمانان! چند نفر ی؟ا را در مورد دعوت به اسلام توزیع نموده

و از  ی؟ا کنندا نصیحت کرده میی انگار سھلی نسبت به دین و احکام اسلام
و چقدر آپارتمان ی پرسم: چقدر سرمایه کسب کرد می طرف دیگر از تو

برم از این که بپرسم چقدر گناه کبیره  می به خدا پناه ی؟ا کردهی خریدار
   ی.ا مرتکب شده

ترویج مرام برای  مذاھب گمراه کننده و ویرانگر شب و روز ی!برادر گرام
 و غیره تلاشی اروپاکشورھای  و مسلک دروغینشان بیشتر از مسلمانان در

حۡسَنُ  وَمَنۡ ﴿ .یکنند، با وجود این که آنان بر باطل و تو بر حق ھست می
َ
أ

ن دََ�ٓ إَِ�  ِ قَوۡٗ� مِّمَّ کسی  گفتار چه« ییعن .]۳۳فصلت: [ ﴾وعََمِلَ َ�لٰحِٗا ٱ�َّ
کارھای  خواند و می خداسوی  است که مردمان را بهکسی  بھتر از گفتار
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دارد که من از زمره مسلمانان (و منقادان  می دھد و اعلام می شایسته انجام
 ؟»اوامر یزدان) ھستم

مشعل فروزان ھدایت باش و ھر کجا با خودت ی پس ھر کجا که ھست
زمینه دعوت به ھمراه داشته باش و اگر تو به خودت نوار و کتاب مفید در 

  دھد. میی خداوند به تو عوض بھتری زحمت دھی اندک
 کرد و ھمواره می کاربزرگی  از مسلمانان که در یک شرکتی یک

 شد در می کشید وسست می کند اما خجالتی خواست کار دعوت را عمل می
رگ شرکت بود، با نشسته از روزھا یکیاز دوستانش که از کارمندان بزیکی 

از یکی  ترتیب داده بودند و ھری او جلسه خداحافظبرای  شد و دوستانش
 به او تقدیم کرد. ای  ھدیهوی  دوستان

به او تقدیم کنم! آنگاه ای  دوست ما گفت: من حیران شدم که چه ھدیه
جات را دوست دارد لذا من  و عتیقهی قدیمی به یادم آمد که این کارمند اشیا

را در مورد اسلام ی نمودم و کتاب کوچکی زیبا و قشنگ خریداری  ک ھدیهی
آن را جلد کردم و ھمزمان با سایر ی زیبایی در آن قرار دادم و با کاغذ کادو

ام به من  اھدا نمودم. پس از دو ماه، دوست بازنشستهوی  رفقایم آن را به
بر داد که کل تماس گرفت و اسلام آوردنش را به من مژده داد و به من خ

را ی مند شده است تا معلومات بیشتر کتاب را مطالعه کرده و سپس علاقه
در مورد اسلام کسب کند لذا شروع به جستجو و تحقیق کرده است تا این 

 که ھدایت به قلبش راه پیدا کرده است و اسلام آورده است.  
ی نخستین سبب ایمان آوردنش ھمین کتاب بود که من از رو ی،آر  

شرم آن را پنھان کردم اما تعجب اینجاست که دوست بازنشسته و مسلمانم 
اسلام را از من ی متمادھای  مرا نکوھش کرد که چرا در طول این ھمه سال

  ی؟ا پنھان کرده
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چگونه ی دان می آیا ی!ا که در دیار رحل اقامت غرب افکندهکسی ی ا
و دیگر ی آفرقایکشورھای  ازبسیاری  اسلام به ھند و پاکستان و چین و

اند گسترش پیدا کرده  و رسالت دور بودهی که از مھبط وحی ممالک اسلام
اسلام به این کشورھا از طریق دعوتگران و از طریق جھاد وارد  ی!است؟ آر

نشده است. بلکه از طریق مردان مسلمان، به این بلاد نفوذ کرده است که نه 
 اند و نه دعوتگر.  اھل علم بوده

به آنجا ی تجارت و بازرگانبرای  اند که بودهی آنھا تاجران و بازرگانان
کنند و ی از آنھا خریداری اند تا کالاھایشان را به آنھا بفروشند و کالاھای رفته

نتیجه چگونه از آب در ی دنیا نبوده است. ولی جمع آوربرای  رفتن آنھا جز
آنان جمع برای  و ثروت راخداوند بلند مرتبه دنیا و آخرت و مال ؟آمده است

 نمود.
مردم آن کشورھا، از مسلمانان متاثر شدند. نماز و حسن معاشرت آنان را 

آنان برای  دیدند لذا در مورد اسلام از آنان پرسیدند و آنان حقیقت اسلام را
اسلام دعوت نمودند سپس به وسیله این سوی  بازگو کردند و آنھا را به

در آغوش اسلام در آمدند. امروزه صد ی اربیشمھای  بازرگانان انسان
سبب ھدایت آنھا شده کسی  کنند چه زندگی می در ھند مسلمان ٧میلیون

سبب کسی  کند چه زندگی می است بیش از صد میلیون مسلمان در چین
برند، توسط  می ھدایت آنھا شده است؟ صدھا میلیون مسلمان در آفریقا بسر

ی اند؟ این دعوتگران، تاجران مسلمان یافتهبه ھدایت دست پیدا کسی  چه
خوبی  بودند که به خاطر طلب دنیا به این مناطق سفر کردند لذا خداوند دو

 آنان جمع نمود.  برای  را
وضعیت تو با  ی!برادر مسلمان که حامل پیام اسلام به غرب ھستی ا

برای  ندارد؛ زیرا آنان نیز به آن کشورھای وضعیت آن بازرگان تفاوت چندان

 آمار مسلمانان هند را دویست هزار نفر گزارش داده -٧
ً
 اند. اخیرا
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آرام و زندگی  طلب دنیا وبرای  طلب دنیا رفته بودند و تو ھم به این کشورھا
پس چرا مانند آنان خیر دنیا و آخرت  ی.ا خود و فرزندانت رفتهبرای  امنیت

  ی؟کن نمی را جمع
 برادر بزرگوار! شاید خداوند ھدایت اھل این بلاد را بدست تو و ھمراھان 

اند فراھم آورده است. شاید خداوند  گزیده که در آن بلاد اقامتدیگری 
ھدایت برای  شما مقدر ساخته است تا شمابرای  و مشکلات رازندگی  شرایط

 آورید؟  نمی خدا به شمارسوی  آنھا تلاش کنید پس چرا خود را از داعیان به

ْ إَِ�  ۦَ�ذِٰهِ  قلُۡ ﴿ فرماید: می خداوند دۡعُوٓا
َ
ِۚ سَبيِِ�ٓ أ ۠ وَمَنِ  ٱ�َّ ناَ

َ
ٰ بصََِ�ٍ� � َ�َ

ِ وَسُبَۡ�نَٰ  ٱ�َّبَعَِ��  ۠ مِنَ  ٱ�َّ ناَ
َ
� ٓ بگو: « ییعن .]۱۰۸یوسف: [ ﴾١٠٨ ٱلمُۡۡ�ِ�ِ�َ وَمَا

گاھ خوانم  می خداسوی  و بینش بهی این راه من است که من (مردمانرا) با آ
و دیگر باشند) وخدا را منزه (از انباز و نقص  می و پیروان من ھم (چنین

را چیزی  وکسی  باشم (و نمی دانم و از زمره دیگر مشرکان می ناشایست)
 .»انگارم نمی شریک خدا

دینی  که در انجام احکامی کفار نیست بلکه مسلمانانبرای  دعوت فقط 
از ی اند نیز باید امر به معروف و نھ کرده و در گرداب گناه فرو رفتهی کوتاھ

گرفتار شده و ی چه در لجنزار گناھان و معاصمنکر شوند؛ زیرا اینھا اگر 
باز ھم شیرازه ایمان و محبت دین و شوق ی اند ول مرتکب گناھانکبیره شده

و علاقه بازگشت به دین در وجودشان وجود دارد، لذا نباید به حال خود رھا 
 شوند.  

 کشورھای دری از مراکز اسلامیکی  گوید: در می از دعوتگرانی یک
 نزد من آمد که ازسخنرانی جوانی  داشتم و پس از پایانانی سخنراروپایی 

خاست و آثار معصیت در سیمایش نمایان بود. با من  می سیگار بری بووی 
خواست که ی مصافحه کرد و صمیمانه مرا بوسید و سپس از من راھنمای

ی خواھ می گفتم: تووی  جھاد به چچن برود؟ من بهبرای  تواند می چگونه
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از یعنی  چه؟ جھادیعنی  جھادی دان می گفتم: آیا ی!گفت: آر ی؟جھاد کن
خود را در راه خدا فدا ی و زندگانی و ھمه دارایی اھل و عیال خود جدا شو

آن بھشت نیست؟ گفتم: بله، گفت: پس ھر چیز ی گفت: مگر جزا ی!کن
 آسان است.  

 توصیه نهم
 کنم: می به عزیزان توصیه

 ی،بودم و پس از نماز تراویح و ایراد سخنراناروپایی  کشورھای ازیکی  در
دعوت کرد. در این مجلس ی صرف چابرای  اش از دوستان مرا به خامهیکی 

نفر از برادران مسلمان که مقیم آن کشور بودند جمع شده بودند ی حدود س
ابتدا ترجیح دادم که خاموش شده و فقط شنونده باشم. برادران دفتر 

 صحبت را باز کردند .  
اشغال فلان کشور، یورش و حمله به فلان کشور، مالیات، تورم. تا این که 
مناقشه حاد گردید و از ھر طرف ھیاھو بلند شد و صداھا در ھم پیچید و 

که ی انجامید. این وضعیت آنان بود، در صورتی سپس کار به سب و ناسزاگوی
کردم که به تر بود؛ زیرا بار اول، من گمان  انگیزتر و عجیب وضع من شگفت

 ام. کنفرانس سازمان ملل پیوسته
پس از این که به اطرافم نگاه کردم، متوجه شدم که نه، من در ی اندک

میان این دوستان قرار دادم. لذا آرام و ساکت ماندم. ابتدا خجالت کشیدم 
که آنان را به سکوت دعوت کنم و منتظر ماندم تا صدایشان را پایین بیاورند. 

وضع بدین منوال به درازا کشیده شد، رو به رفیق وقتی  ند.خاموش نشدی ول
بدین صورت ادامه ی خودم کردم و گفتم: این وضعیت تا کی بغل دست

 خواھد داشت؟
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آرام ھستند! پایان ی امروز خیل بینم! اینھا نمیچیزی  گفت: من که

بۡحُۚ ﴿ مناقشه آنھا صبح است! آیا صبح نزدیک نیست؟ لَيۡسَ  ٱلصُّ
َ
بۡحُ �  ٱلصُّ

 ﴾٨١ بٖ بقَِرِ�
  .]۸۱هود:[

شان  خاموش ی،اینھا را ساکت کنم؟ گفتم: آری خواھ می سپس گفت: آیا
خواھیم از  می کن! آن گاه صدایش را بلند کرد و گفت: دوستان! آرام باشید،

شیخ استفاده کنیم! در این ھنگام خاموش شده و ھمدیگر را به سکوت 
 از شما یک سوال دارم: آیا ھمه شما سوره دعوت کردند. ابتدا من گفتم: من

ُ هُوَ  قلُۡ ﴿ حَدٌ  ٱ�َّ
َ
ُ   ١أ مَدُ  ٱ�َّ  ؟را حفظ دارید .]۲-۱الإخلاص: [ ﴾٢ ٱلصَّ

 ی.گفتند آر
ُ ﴿ یمن گفتم: معنا مَدُ  ٱ�َّ ی چیست؟ ھمگ .]۲الإخلاص: [ ﴾٢ ٱلصَّ

 ساکت شدند.  
عُوذُ برَِبِّ  قلُۡ ﴿ شمای  باز پرسیدم: آیا ھمه

َ
ِ مَا خَلَقَ   ١ ٱلۡفَلَقِ أ مِن َ�ّ

ِ َ�سِقٍ إذَِا وَقَبَ   ٢ را بلدید؟ آنان در پاسخ گفتند:  .]۳-۱الفلق: [ ﴾٣وَمِن َ�ّ

چیست؟ باز  .]۳الفلق: [ ﴾٣َ�سِقٍ إذَِا وَقَبَ ﴿ی سپس پرسیدم: معنا ی.آر
خاموش شدند! آن گاه من گفتم: برادران عزیز! اگر شما در مجلستان ی ھمگ

تفسیر یك آیه، یا خواندن یك حدیث و یا گفتگو در موردتربیت فرزندانتان و به 
پرداختید، آیا برایتان از اینمباحث بھتر نبود؟  می یا حل مشکل دخترانتان

 قرار ج حضرت نشینید و مصداق این حدیث آن می که شمای چقدر مجالس
س از یاد آیند که در آن مجل نمی گردھمی در مجلسی ھیچ گروھ«گیرید:  می

 فرستند، مگر اینکه آن مجلس نمی شوند و بر پیامبرشان درود می خدا غافل
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 آنھا وبال و حسرت خواھد شد، پس اگر خدا بخواھد آنان را کیفربرای 
 .٨»آمرزد می دھد و اگر بخواھد، آنان را می

سپس به آنھا گفتم: چرا از این تفسیر ابن کثیر که بر طاقچه گذاشته 
خواھید دین خدا را فرا بگیرید و مردم  می کنید؟ چگونه نمی هاست، استفاد

خبرید؟ اگر از  بی آنی که شما از اصول و مبادحالی  را به آن عوت کنید، در
 از احکام نماز یا روزه بپرسیم، شما اغلب آنھا رابرخی  شما در مورد

 آنان دعا کردم و مجلس را خاتمه دادم.  برای  گاه دانید آن نمی
از دعوتگران برایم تعریف کرد و گفت: من در ماه مبارک رمضان در ی یک

 در مورد تربیت فرزندان واستقامت و ثبات بر دینعربی  امریکابودم و با زبان
بر خاست و یکی  ام به پایان نرسیده بود که ینمودم ھنوز سخنرانسخنرانی 

ی نرم کند؟! من با می پرسید: چرا رئیس جمھور فلان کشور چنین و چنان
سخنرانی  پاسخ دادم که امیدوارم سوالات مربوط به موضوعوی  وعطوفت به

بلند شد و گفت: چرا فلان کشور به فلان کشور یورش برده دیگری  باشد. باز
 کشد؟!  می و مردم آن را به خاک و خون

را در بر ی من از پاسخ پوزش طلبیدم؛ زیرا پاسخ به این سولات سود
رسید و گمان  می که بسیار خشمگین به نظر دیگری نداشت. باز شخص

شیخ! این قدر بزدل و ی ترسم برخاست و گفت: ا می برده بود که مناز پاسخ
است که آشکارا سخن حق را در مقابل پادشاه کسی  ترسو مباش! سیدالشھدا

گاه او را به قتل برسانند. گفته حق را آشکار کن و لو این  ستمگر بگوید و آن
سرور شھیدان ی خواھ نمی زد حاکم ببرند و او تو را بکشد! مگرکه تو را به ن

  ی؟قرار بگیر
برادر شجاع! نظر شما چیست تا ما پول بلیط شما را ی گفتم: اوی  من به

و کلمه حق را در جلو رئیس جمھور ی پرداخت کنیم و تو به کشورت باز گرد

 ترمذی با سند حسن وصحیح. -٨
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ھیدان قرار و او تو را به قتل برساند و تو سرور شی مملکتت اظھار نمای
ی گاه ما بعد از تو این کار را ادامه خواھیم داد! در این ھنگام ھمگ آنی بگیر

از اعتراض و گفتگو روبرو شد. در ی غرق در خنده شدند و مسجد با سیل
نھایت من صدایم را بلند کردم و گفتم: دوستان من با شما در رابطه با 

ی کنید و دردھا می نرم کنم که روزانه با آن دست و پنجه می صحبتی امور
خود را مصروف ی که شما به امورحالی  نوشید، در می آن را جرعه جرعه

 عایدمانی اید که اگر ما ده سال درباره آنھا صحبت کنیم ھیچ سود کرده
تواند  می از شماکسی  گردد. باز صدایم را بیشتر بلند کردم و گفتم: چه نمی

تواند فرزندش را به نماز،  می شمااز کسی  دخترش را از زنا باز دارد؟ چه
 و عدماختلاط با نامحرمان ملزم نماید؟!ی روزه یا به عفت و پاکدامن

بر خاست و با صراحت یکی  خاموش شدند. آن گاهی این ھنگام ھمگ
ندارد! اگر من دختر یا فرزندم ی چنین قدرتکسی  شیخ! ھیچی تمام گفت: ا

به پلیس گزارش خواھد  ممانعت کنمچیزی  ھمسرم را از چنینحتی  و
 کرد. 
در روز رستاخیز خداوند شما را از ظلم  ی!گاه من گفتم: دوستان گرام آن

و ستم حکومت و فساد فلان کشور و از سرمایه نفت که در کجا ھزینه شده 
پرسد. بنابراین دامن زدن به این مسایل در مجالس و محافل قطعاً  نمی است،

ی شود و شما از چنین امر میی رگیرمناسبنیست، بلکه موجب جدال و د
گھ بی پرسد، اما به خدا  نمی به آنی نیاز ھستید. خداوند شما را از عدم آ

سوگند! تک تک شما را از فرزندانتان و تربیت آنھا، دختران و صیانت آنھا، 
 ھمسر و حفظ عفت او مؤاخذه خواھد کرد.

 او را بهکه ی خداوند از ھر نگھبان و مسئول«فرمود:  ج رسول خدا
مسولیت داده است سوال خواھد کرد! آیا آن را حفاظت کرده یا ضایع چیزی 
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. ٩»اش سوال خواھد کرد د در مورد اھل خانهاز مرحتی  گردانیده است؟
این سخنان را از من شنیدند خاموش تی وق شیخ در ادامه سخنانش افزود:

 شده و به سخنانم گوش فرا دادند.  
ھای  دین، به خواندن کتابی طلب علم و فراگیربرای  پس برادر عزیز!

با اھل علم و ی سودمند و ھمنشینھای  مفید و گوش دادن به نوار و کاست
بر تو بگذرد بدون این ی شرکت در مجالس ذکر حریص باش و از این که روز

بر حذر باش و خود را محاسبه  ی،نبرده باشی که در آن روز استفاده جدید
روزانه چقدر وقت خود را به  ی؟دان می تلاوت قرآن راوبی خ کن! آیا به

و چه قدر وقتت را به مشاھده ی کن می مفید صرفھای  مطالعه کتاب
سپس تفاوت این دو وقت را با ھم مقایسه کن ی؟کن می تلویزیون صرف

از خودت بپرس: آیا این دین سزاوار این نیست که ما و شما وقت ی وانگھ
 دعوت به آن صرف کنیم؟  وی به فراگیری بیشتر

برادر عزیز! به آنچه برایت سودمند است حریص باش و از خدا کمک 
بخواه و ضعیف و عاجز مباش و بسیار فعال و پر توان باش. ھر گاه به 

ی مفید ھمراه داشته باش و از محتواھای  با خودت کتابی دعوتشدی مجلس
برخی  ده دقیقه باشد.اھل مجلس بخوان، اگر چه به مدت برای  ھا این کتاب

و تھجد، فضیلت ذکر الله و صدقه ی از مسایل را از جمله فضایل شب بیدار
کن تا مجلس شما را فرشتگان احاطه کرده و ی آنان یاد آوربرای  و... را

که نزد او ھستند ی رحمت آن را بپوشاند و خداوند تذکره شما را با فرشتگان
خیر و برکت عنایت ی ر کجا که ھستخواھم تا تو را ھ می بکند. از خداوند

 کند.  

 روایت از ترمذی و ابن حبان و لفظ از ابن حبان است و این حدیث حسن و صحیح است.   -٩
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 توصیه دهم
 منجری شمار بی زیاد به مفاسدی کنم: بیکار می باز ھم به شما توصیه

ترین مفاسد سخن گفتن و بگومگو زیاد است. چنان که  شود و از بزرگ می
ی از برادران سفر کرده در دیار غربت در مجالسبسیاری ی کن می مشاھده

ھمدیگر و ایراد از آبرو و ناموس ی غیبت و خرده گیرشوند و به  می جمع
کنند یا پیشنھادھا  می ھا مداخله آنی پردازند و یا در امور خصوص می دیگران
از آنان کسی  نمایند بدون این که می دیگران ارایهی در امور شخصی و نظریات

 پیشنھاد بخواھد و بسا اوقات نتیجه این اعمال موجب بغض و کینه و حسد
 شود.   می

را متحد و یکپارچه کنیم حال ی توانیم امت اسلام می برادر عزیز! چگونه
که ی توانیم وحدت مسلمانان را در یک کشور حفظ کنیم به طور نمی آن که
ھا کیان وحدت ما را نابود کرده است؟ قطعاً  یتوز ھا و اختلافات و کینه بغض
 عبادت محسوبترین  مسلمانان بزرگبرای  قلبی باطن و پاکی صفای
 بھشتیان است.ھای  یشود و این صفات ازاوصاف و ویژگ می

رٖ  وَنزََۡ�نَا﴿ فرماید: می خداوند ُ�ُ ٰ مَا ِ� صُدُورهِمِ مِّنۡ غِلٍّ إخَِۡ�نٰاً َ�َ
تََ�بٰلَِِ�  ھایشان  را از سینهدشمنی  وی و کینه توز« ییعن .]۴۷الحجر: [ ﴾٤٧مُّ

 ».  نشینند می ھمی ھا رویارو تختی روکشیم و برادرانه بر  می بیرون
ترین مردم  پرسیدند: برگزیدهوی  ازوقتی  چه زیبا فرمود: ج حضرت آن

اصحاب » صادق باشدی مخموم و زبانی قلبدارای  کهی کس«کیست؟ فرمود: 
راست گفتار را فھمیدیم اما مخموم القلب کیست: ی عرض نمودند: معنا

ھیچ گناه و بغاوت، فریب و وی  که دری مومن پرھیزگار و پاک دل«فرمود: 
 .١٠»نداشته باشدحسد وجود 

 ابن ماجه با سند صحیح. -١٠
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کنند و بر آنان ی کن اگر چه نسبت به تو بدی نسبت به مسلمانان نیک
حلیم و بردبار باش و لو این که بر تو خشم گیرند و نسبت به مسلمانان سعه 

 بیش نیست. ی صدر داشته باش؛ زیرا دنیا چند صباح
توانند به وسیله نماز، صدقه، و روزه نسبت به خداوند  می از مردمی بسیار

خویش ی درونی که با صفای اند افراد بسیار اندکی تقرب حاصل کنند ول
نسبت به مسلمانان خود را به خداوند نزدیک کنند. بنابراین از این که در 
قلبت نسبت به مسلمانان بغض و حسد و خیانت وجود داشته باشد بر حذر 

 اوند بر قلوب مسلمانان احاطه دارد .  باش؛ زیرا خد

 توصیه یازدهم
بر حذر باش. اگر چه در اسلام ی از ازدواج با زنان غیر مسلمان و مسیح

باید این مساله در نظر گرفته شود که ی ازدواج با اھل کتاب جایز است ول
 ھای روند و اختلافات و ھرج و مرج می غالبا فرزندان ضایع شده و از بین

 ین زن و مرد اتفاق خواھد افتاد و شوھر مسلمان از دینش بیگانهبزیادی 
که ارتباط او با دینش در حد اسلام خواھد بود. ولا حول ی شود به طور می

   ولا قوة الا بالله.
ھمسر، پرھیز از برای  الله، حجاب ینماز، دعوت الی در چنین شرایط

ھمه موارد را خودم نخواھد ماند. به خدا سوگند! باقی  ھا، و... اختلاط
ی که مردان مسلمان اقدام به ازدواج با زنان مسیحی مشاھده کردم و زمان

جدید از زندگی ی کردند پس از این که شور و شوق اولیه ازدواج و شادمان
شود که ماحصل این  می ھا ظاھر این ازدواجی بین رفته است، آن گاھضررھا

 خواھد بود. یبندوبار بی وی عفت بی و افتادن در لجنزاری دین بی کار
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 توصیه دوازدهم
 است که آن را ازی فرا گیریم؟ سوال بسیار مھمی دین را از چه کسان

ھا ھستند، ملاحظه  از برادران مقیم دیار غرب که به دنبال رخصتبسیاری 
را که موافق با ھوا و ھوس آنھا باشد، ی آنھا فتوایبرای  کهکسی  ام و کرده

را ی اند که ھرگاه فتوای چنینبرخی حتی  شوند. می صادر بکند، شادمان
پرواز کرده و به ی بشنوند که با خواھشات آنان سازگار است از شادمان

گویند: این است عالم و دانشمند توانا. این  می پردازند و میی ستایش آن مفت
مسلمانان را ھای  کند! این است که دردھا و زخم می شیخ واقعیت را درک

گوید گر چه  می چنینی در مورد صدور چنین فتوای ی،آرکند.  می لمس
تساھل نموده و یا در دینی  مخالف کتاب و سنت باشد، یا نسبت به نصوص

ھا و اقوال شاذ و ضعیف باشد. اما مھم این است که  رخصتی صدد جستجو
 فتوا!ی فتوا باشد، آر

آن  خداوند از تو یک سوال خواھد کرد و بس وی برادر مسلمان! به زود

جَبۡتُمُ ﴿ این که:
َ
ٓ أ  .]۶۵القصص: [ ﴾٦٥ ٱلمُۡرۡسَلِ�َ وََ�وۡمَ ُ�نَادِيهِمۡ َ�يَقُولُ مَاذَا

ی پرسد: به پیامبران چه پاسخ می زند و می که آنان را صدا یروز« ییعن
 .»دادید؟

 فلان و فلان شیخ نخواھد پرسید بلکه سوال فقط ازی شما را از فتوا
کنم: مرجع  می ود. دومرتبه این سوال را تکرارکتاب و سنت خواھد بپیروی 
پوشیده باشد یا ی که عبایکسی  شما کیست؟ آیا ھردینی  اموری و مقتدا

به ی ظاھر شود؛ مفتای  ماھوارهھای  بر سر داشته باشد و در شبکهای  عمامه
 ی!را دارد که مرجع تقلید دین باشد؟ آری آید و این شایستگ می حساب

مقیاس و معیار صحیح ھرحکم و فتوا تطبیق آن با کتاب و سنت است. لذا از 
 مکن که در این صورت تو را از از راه خدا منحرفپیروی  و ھوسی ھر ھو

 کند.   می
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ی کردم که شخص میسخنرانی ی از مراکز اسلامیکی  شیخ فرمود: من در
دھید  می ه خرجنزد من آمد و گفت: چرا در مساله اختلاط این قدر تشدّد ب

گوید: اختلاط بین مردان و زنان  می که فلان دکتر در شبکه (...)حالی  در
ھا جایز است، به شرط این که نیت آنھا  یو گردھمایی عروسھای  در جلسه

سخنرانی  دیگرجایی  درست باشد و به ھمدیگر بدون شھوت ننگرند؟! در
؟ من در گفت: جناب شیخ! حکم ربا چیستدیگری  کردم و شخص می

جواب گفتم: ربا با تمام انواع و اشکالش حرام است. فورا آن شخص گفت: 
 از ضروریات عصر است ویکی  فلان شیخ در شبکه (...) گفته است: ربا

آمد و در مورد حکم غنا و موسیق استفتا کرد و افزود: دیگری  ندارد.اشکالی 
! دین خود را فلان شیخ فتوا داده است که حلال است. پس برادر مسلمان

و ی بخواھد آن را تخریب کرده و به تباھکسی  قرار مده که ھری بسان کالای

جَبۡتُمُ ﴿ و از تو خواھند پرسید:ی شو می فساد بکشد؛ زیرا تو محاسبه
َ
ٓ أ مَاذَا

 ؟»به پیامبران چگونه پاسخ دادي« ییعن .]۶۵القصص: [ ﴾٦٥ ٱلمُۡرۡسَلِ�َ 

 توصیه آخر
خداوند را به یاد آور و بدان که این دنیا گذرگاه حاضر شدن در پیشگاه 

از دوستان گفت: من در یکی  است و از خداوند حسن خاتمه را طلب کن.
را که من در اتاق ی کردم و ھرگز آن روز می تحصیلی کانادا در رشته پزشک

 کردم، از یاد میی که از بیماران پرستارحالی  مراقبت در بیمارستان در
قرار  ۳از بیماران که در تحت شماره یکی  اسمی ر تصادفبرم. به طو نمی

ه مرا به خود جلب نمود کوشش کردم تا چھره ی اش را شناسای داشت توجُّ
اش وصل بود  یکه بر دھان وبینھایی  ھا وشلنگ کنم که بر اثر دستگاه

(ایدز) مبتلا بود و ی بود که به مریضای  ساله ۲۵جوان وی  شد. نمی شناخته
اش بوجود آمده بود و حالش بسیار وخیم و  که در ریهی تھاب حادبر اثر ال
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نزدیک شدم و کوشش وی  بود به بیمارستان آورده شده بود! بهی بحران
 کردم تا آرام آرام با او صحبت کنم 

 محمد، محمد. -
اش تماس  نامفھوم جواب داد. به خانهی صدایم را شنید و با کلمات

جواب داد و معلوم شد ی که با لکنت زبانرا بر داست ی گرفتم،مادرش گوش
است و بزرگی  الاصل ھستند. از سخنانش فھمیدم که پدرش تاجر یکه لبنان

جات است. حال فرزندش را برایش توضیح دادم.  یمالک بازار شیرین
داد و  می را نشانی حادی که به این جوان وصل شده و خونریزھایی  دستگاه

ام با مادرش شرح دادم و  ند را در مکالمهداد می ھشداری به شکل وحشتناک
  ی!فریاد زدم: الان باید به بیمارستان حاضر شو

ی گفت: حالا من مشغولم و در پایان کارم خواھم آمد، من گفتم: زمان
را گذاشتم. بعد از نیم ی که فرصت از دست رفته باشد و آنگاه گوشی آی می

خواھد با شما  می ه وبه من خبر داد که مادر جوان آمدی ساعت پرستار
ی اسلام دروی بود که از امور ظاھری ملاقات کند. چون او را دیدم زن مسن

شد! چون حالت پسرش را مشاھده کرد خواست از گریه  نمی یافتهی اثر
منفجر شود. کوشش کردم آرامش کنم و گفتم: به خدا متوسل شو و 

من گفتم:  ی؟ھست شفایش را از او بخواه! آن گاه از من پرسید: تو مسلمان
الحمدلله. او گفت: ما ھم مسلمان ھستیم. من گفتم: بسیار خوب. چرا 

ی شاید خداوند اندک ی،خوان نمی از قرآنچیزی  وی ایست نمی سرشی بالا
 بیماریش را تخفیف دھد؟ 

قرآن؟!  ی!بغض گلویش را گرفت و سپس سخت به گریه افتاد و گفت: وا
 که بغض گلویش راحالی  ندارم! در از قرآن به حفظچیزی  بلد نیستم!

که به اینجا وقتی  بود، گفت: ما ازی فشرد واشک از چشمانش جار می
پرسیدم؟ وی  خوانیم! در مورد فرزندش از نمی عید نمازی ایم جز روزھا آمده
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گفت: قبلا حالش خوب بوده است. پرسیدم: آیا نماز خوانده است؟ جواب 
 در آخر عمر به حج برود! داد: خیر، لیکن نیت کرده است که 

 ھا شروع به ھشدار کرده و ھر لحظه صدایشان بیشتر و بیشتر دستگاه
شد. به جوان مسکین نزدیک شدم در حال سکرات مرگ بود. دستگاه به  می

کرد. پرستاران  می بلند گریهصدای  زرد شد و مادرش بای حالت وحشتناک

لا إله إلا «و گفتم: بگو: نگریستند! دھانم را به گوشش بردم  می حیرت زده

ی ! اندک»لا االلهإله إلا «نداد باز من گفتم: بگو:  یجوان جواب !»لا اهللاله إاالله، لا 
کرد و  می به ھوش آمد و به من نگاه کرد. بیچاره با تمام وجودش تلاش

لا «گرایید. گفتم: بگو: ی اش رو به سیاھ اشک از چشمانش سرازیر بود چھره

گفت: آآآه درد شدید.  می از اندوه و حسرتی حاکی او با صدای! »لا االلهإله إ
 خواھم دردم آرام شود، آآآه، آآآه.  می آآآه،

لا إله إلا «ھایم را کنترل کنم و به او متوسل شدم تا کلمه  خواستم اشک 

ھایش را تکان داد، خوشحال شدم و در دلم گفتم:  لب یبخواند، اندک »االله
کند. الان آن را خواھد خواند. اما با کمال تاسف  یم خدایا! کلمه را تکرار

ی خواھم، ھااا می خواھم، دوستم را می ) دوستم راcaht ،!caht!گفت: (
گاه نبضش  گریست. آن می کرد و می طاقت ندارم، طاقت ندارم. مادر نگاه

ضعیف شد و سپس ساکت شد. شدیداً به گریه افتادم دستش را گرفتم و 

 توانم، نمی اما جواب؟! .»لا االلهإله إلا «خرج دادم تا بگوید: نھایت تلاشم را به 
 نبضش متوقف شده و از حرکت باز ایستاد. ی توانم، وانگھ نمی

جوان تیره گشت و جان داد. ھوش از سر مادرش پرید و خود را ی  چھره
زد چون این منظره را مشاھده کردم کنترلم را  می بر سینه انداخت و فریاد

مادرش سوی  را از یاد بردم و دھانم بهی دادم و تمام قوانین پزشکاز دست 
 باز شد.
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. تو و پدرش امانت را ضایع کردید. خدا شما را ضایع یتو مسئول ھست -
 فرماید: می بگرداند. امانت را خیانت کردید خدا شما را نابود بگرداند. خداوند

مۡ ﴿
َ
ِينَ حَسِبَ  أ ْ  ٱ�َّ ّ�ِ  ٱجَۡ�حَُوا ۡعَلهَُمۡ كَ  اتِ  َٔ ٱلسَّ ن �َّ

َ
ِينَ أ ْ وعََمِلُواْ  ٱ�َّ ءَامَنُوا

لَِٰ�تِٰ  ۡيَاهُمۡ وَمَمَاُ�هُمۡۚ سَاءَٓ مَا َ�ۡكُمُونَ  ٱل�َّ : ییعن .]۲۱الجاثیة: [ ﴾٢١سَوَاءٓٗ �َّ
برند که ما آنان  می شوند، گمان می ھا یکه مرتکب گناھان و بدکسانی  آیا«

پسندیده و کارھای  آورند و می آوریم که ایمان می بشمارکسانی  را ھم چون
باشد؟  می شان یکسان دھند و حیات و ممات و دنیا و آخرت می خوب انجام

 »!کنند میی (اگر چنین بیندیشند) چه بد قضاوت و داور
برادر سفر کرده در ولایت غرب! در سرنوشت این مسلمانان ی پس ا

 ی؟ین جوان، پسر یا دختر، یا خودت بودشد اگر در مقابل ا می بیندیش! چه

هَا﴿ فرماید: می لذا بر طاعت خدا حریص باش. قران مجید ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ءَامَنُواْ  ٱ�َّ

 ْ َ  ٱ�َّقُوا سۡلمُِونَ  ۦحَقَّ ُ�قَاتهِِ  ٱ�َّ نتُم مُّ
َ
 .]۱۰۲آل عمران: [ ﴾١٠٢وََ� َ�مُوُ�نَّ إِ�َّ وَأ

برای چیزی  باید بنگرد که چهکسی  مومنان! از خدا بترسید و ھر یا« ییعن
گاه از ی فردا ( قیامت خود) پیشاپیش فرستاده است.  از خدا بترسید، خدا آ
  .»دھید می است که انجامچیزی  ھر آن

در تمام احوال خود به خدا پناه ببر و در ھمه اعمالت از او کمک و توفیق 

ِينَ ﴿ فرماید: می بخواه. چنان که خداوند ُ  وَٱ�َّ ونَ رَ�َّنَا هَبۡ َ�اَ مِنۡ َ�قُول
ۡ�ُ�ٖ وَ 

َ
ةَ أ تٰنَِا قرَُّ زَۡ�جِٰنَا وَذُرِّ�َّ

َ
و «ی یعن .]۷۴الفرقان: [ ﴾٧٤للِۡمُتَّقَِ� إمَِامًا  ٱجۡعَلۡنَاأ

به ی گویند: پروردگارا! ھمسران و فرزندان می اند که ی(بندگان رحمان) کسان
پسندیده؛ کارھای  دیگرما عطا فرما (که به سبب انجام طاعات و عبادات و 

 ».  چشمان ما گردندی مایه سرور ما و) باعث روشن
 فرماید: می ھا را طلب کن. قران از خداوند ثبات در دین و نجات از فتنه

﴿ ْ َ  ٱ�َّقُوا سۡلمُِونَ  ۦحَقَّ ُ�قَاتهِِ  ٱ�َّ نتُم مُّ
َ
 .]۱۰۲آل عمران: [ ﴾١٠٢وََ� َ�مُوُ�نَّ إِ�َّ وَأ
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ن چنان که باید از خدا ترسید و شما نمیرید مگر آن که مومنان! آ یا« ییعن
 ».  مسلمان باشید

 حریص باش. چنان که خداوند یدر تمام احوالت بر ذکر الله تعال

هَا﴿ فرماید: می ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ ءَامَنُواْ  ٱ�َّ َ  ٱذۡكُرُوا  .]۴۱الأحزاب: [ ﴾٤١ذكِۡرٗ� كَثِٗ��  ٱ�َّ

  .»را یاد کنید یمومنان! بسیار خدا یا« ییعن
معصیت فرا سوی  مراقبت الله را مد نظر داشته باش اگر نفس تو را به

 بیند و مراقب توست.   می خواند، بدان که او تو را
از قبیل ی خلاصه این که باید در میان تو و پروردگارت یک ارتباط پنھان

را یا دعوت و نصیحت مردم باشد؛ زیی نماز تھجد، صدقه پنھان ی،شب بیدار
ی بشناسد خدا او را به وقت سختی خدا را در حالت آسایش و راحتکسی  ھر
 شناسد. از خدا بخواه تا تو را حفاظت کند و به توفیقاتت بیفزاید.   می

ھا،  مسلمان ساکن در سرزمین غرب! اینی ا ی!در پایان دوست گرام
حاصل و -بود که با روحم آمیخته بودند ای  خالصانهھای  نصایح و توصیه

برایت بیان کردم و  -بودی غربکشورھای  ھا تجربه و مسافرت در سال
 تو را نصیحت و ارشاد کردم .   -خدا یخشنودیبرای -صادقانه 

من و برای  ات که موجب جلب رحمت خداوند غایبانهی پس مرا در دعاھا
 .  یتو خواھند بود، سھیم بگردان

 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 ھـ۱۱/۱۳۸۴جمه/پایان تر

 سراوان - حوزه علمیه عین العلوم گشت
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